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در این درس با رابطهء میان دو قضیه آشنا می شویم و این که چگونه می توانیم از دانستن صدق یا کذب یک قضیه به صدق یا کذب قضیهء دیگر 
پی ببریم. در همین راستا ابتدا با رابطهء تقابل میان قضایا آشنا می شویم و چهار رابطهء تقابل که عبارت اند از:  تناقض  تضاد  تداخل 
 تداخل تحت تضاد؛ را مورد بررسی قرار می دهیم و احکام آن ها را نیز می شناسیم در این درس با دو مغالطهء جدید نیز آشنا می شویم. 

 مغالطهء »استثنای قابل چشم پوشی«  مغالطهء »ایهام انعکاس«

تقابل� رابطهء دو قضیه، زمانی که موضوع و محمولشان یکسان است.
� رابطهء دو قضیهء متقابل که سور و نسبتشان متفاوت است.Ɠتناق

تƕا®� رابطهء دو قضیهء متقابل که سورشان کلی و نسبتشان متفاوت است.
تداخل� رابطهء دو قضیهء متقابل که سورشان متفاوت و نسبتشان یکی است.

مغالطهء‌استثنای‌قابل‌چشم‌پوشی� زمانی که با وجود استثنایی در حکم کلی، بر کلی بودن حکم خود اصرار داریم.
مغالطهء‌ایǁا¿‌اơƼکا²� زمانی که قواعد عکس مستوی را به درستی رعایت نکنیم، دچار مغالطهء ایهام انعکاس شده ایم.

در درس گذشته با انواع یک قضیهء حملی آشنا شدیم:

قǉƕهء
حملی

شƑŽی
موجبه

سالبه

محƑوره

موجبهء کلی

موجبهء  جزئی

سالبهء  کلی

سالبهء جزئی

شرطی

اما در این درس می خواهیم رابطهء دو قضیهء حملی را با هم بررسی کنیم؛ مثلاً می گوییم اگر دو قضیه موضوع و محمولشان یکی باشد اما در سور و 
نسبت با یکدیگر متفاوت باشند، رابطه ای به نام تناق‌Ɠمیان آن ها برقرار است یا اگر هر دو کلی باشند و نسبتشان متفاوت باشد رابطه ای با نام تƕا® 

میان آن ها برقرار خواهد بود و خلاصه روابط مŽتلفی که میان دو قضیهء حملی می تواند برقرار باشد را در این درس خواهیم شناخت.
اگر دو قضیه موضوع و محمولشان با هم یکی باشد، ولی در سور یا نسبت )رابطه( و یا هر دو با هم تفاوت داشته باشند رابطهء این دو قضیه را تقابل می گویند.

محƑوره
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زمانی که میان دو قضیه رابطهء تقابل برقرار است، هر یک از آن دو قضیه را متقابل می گویند.

میان دو قضیهء متقابل براساس تفاوتی که در سور یا نسبت وجود 
قرار  مقابل   Ɵمرب در  را  آن  که  می شود  برقرار  رابطه  چهار  دارد، 

می دهند و آن را »مربƟ تقابل« می نامند.

به دو قضیهء زیر توجه کنید و فکر کنید که چه روابطی میان این دو قضیه برقرار است�
 هر الف ب است.   بعضی الف ب نیست.

سه نکته در رابطهء میان این دو قضیه می توان فهمید:  موضوع و محمول این دو قضیه با هم یکی است )همان طور که گفته شد به چنین قضایایی 
متقابل می گویند(.  سور اولی کلی است و سور دومی جزئی است )در سور تفاوت دارند(.  نسبت یکی موجبه و دیگری سالبه است )نسبت 
تفاوت دارد(. هرگاه این سه ویĭگی میان دو قضیه باشد. ) موضوع و محمول یکسان  سور متفاوت  نسبت متفاوت( رابطهء میان آن دو قضیه 

را تناقƓ می نامند.
و به عبارتی اگر دو قضیهء متقابل؛ هم در سور )کمیّت( و هم در نسبت )کیفیت( با یکدیگر متفاوت باشند، رابطهء تناقƓ میان آن ها برقرار است.

زمانی که رابطهء تناقض میان دو قضیه برقرار است، به هر یک از آن ها »متناقض« یا نقیض می گویند.

بنابراین با تغییر کمیّت و کیفیت یک قضیه می توان به متناقض )نقیض( آن قضیه دست یافت. مانند: 

تناقض هیچ الف ب نیست. بعضی الف ب است. تناقض بعضی الف ب نیست.  هر الف ب است. 

براساس آن چه گفته شد رابطهء تناقض میان قضیه های موجبهء کلی و سالبهء جزئی و یا میان سالبهء کلی و موجبه جزئی برقرار است.

اگر رابطهء دو قضیه تناقض باشد و بدانیم یکی از این دو قضیه صادق است، قطعاً قضیهء دیگر کاذب خواهد بود و هم چنین اگر بدانیم یک طر« کاذب 
است قطعاً قضیهء متناقض آن صادق خواهد بود. در واقƟ محال است که دو قضیهء متناقض هر دو با هم صادق باشند یا هر دو با هم کاذب باشند و 

قطعاً یکی کاذب و دیگری صادق خواهد بود.
مثلاً اگر بدانیم قضیهء »هیچ الف ب نیست«، صادق است قطعاً قضیهء متناقض آن یعنی »برخی الف ب است« کاذب خواهد بود.

در رابطهء تناقض از صدق یک قضیه به کذب قضیهء دیگر پی می بریم و کذب یک قضیهء صدق قضیهء دیگر را نتیŵه 
می دهد. به عبارت دیگر اگر قضیه ای صادق )درست( باشد، نقیض آن کاذب )غلط( است و برعکس، اگر قضیه ای 

کاذب باشد نقیض آن صادق است. 

Ɠجدول تناق
تناقض بعضی الف ب است. هیچ الف ب نیست.  تناقض بعضی الف ب نیست.  هر الف ب است.

 )صادق(   )کاذب(   )کاذب(   )صادق(
 )کاذب(   )صادق(   )صادق(   )کاذب(

« در این جدول نشان کاذب و غلط بودن یک قضیه است. « در این جدول نشان صادق و درست بودن یک قضیه است و علامت »  علامت »
بنابر آن چه گفته شد؛ احکام تناقض را در یک عبارت بدین صورت بیان می کنند: »اجتماع‌و‌ارتفاع‌Ƽقǉƕǉن‌محال‌است�n یعنی محال است که دو 

قضیهء متناقض هر دو درست و یا هر دو غلط باشد.

»اجتماع« به معنی درست )صادق( بودن دو قضیه است و »ارتفاع« به معنی نادرست )کاذب( بودن دو قضیه است.
 برای درà بهتر تناقض و احکامش به مثال های زیر دقت کنید:

تناقض بعضی سیť ها میوه نیستند )کاذب(. هر سیبی میوه است )صادق(.
تناقض بعضی درخت ها آبی هستند )کاذب(. هیچ درختی آبی نیست )صادق(.

تناقض بعضی انسان ها نویسنده نیستند )صادق(. هر انسانی نویسنده است )کاذب(.
تناقض بعضی اسť ها سریƟ می دوند )صادق(. هیچ اسبی سریƟ نمی دود )کاذب(.
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دو قضیهء شƑŽیه نیز اگر در نسبت )کیفیت( با یکدیگر تفاوت داشته باشند میان آن ها رابطهء تناقض برقرار است مانند: سعدی شاعر است 
تناقض سعدی شاعر نیست )کاذب(. )صادق(

Ɠتناق

موضوع و محمول یکسان )تقابل(
سور )کمیّت(: متفاوت

نسبت )کیفیت(: متفاوت
اجتماع و ارتفاع نقیضین محال    و    

از صدق یکی به کذب دیگری و از کذب یکی به صدق دیگری پی می بریم    و    

‌عبارت »اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.« پایه ای ترین و بدیهی ترین قضیه است که آن را »مادر قضایا« )امّ القضایا( می نامند.

به دو قضیهء زیر توجه کنید و ببینید چه ویĭگی هایی دربارŨ رابطهء این دو قضیه وجود دارد.
  هر الف ب است.   هیچ الف ب نیست.

بیان شد به چنین  سه ویĭگی در ارتبا¶ با این دو قضیه می توان بیان نمود:  موضوع و محمول این دو قضیه یکسان است )طبق آن چه قبلاً 
قضایایی متقابل می گویند(.  سور هر دو کلی است )هر و هیچ هر دو سور کلی هستند(.  نسبت یکی موجبه و دیگری سالبه است )نسبت این 
دو تفاوت دارد(. هرگاه این سه ویĭگی میان دو قضیه باشد ) موضوع و محمول یکسان  سور هر دو کلی  نسبت متفاوت( رابطهء میان آن دو 

قضیه را »تƕا®« می نامند.
اگر دو قضیهء متقابل، هر دو دارای سور کلی و نسبت متفاوت باشند رابطهء این دو قضیه را »تضاد« می گویند.

زمانی که رابطهء تضاد میان دو قضیه برقرار است به هر یک از آن ها »متضاد« و یا »ضد« می گویند.

بنابراین با تغییر کیفیت قضیهء کلی به قضیهء متضاد آن می رسیم.

بر این اساس رابطهء تضاد تنها میان قضیه های موجبهء کلی و سالبهء کلی برقرار است.
متضاد هیچ الف ب نیست. مانند هر الف ب است. 

هرگاه رابطهء دو قضیه تضاد باشد و بدانیم یکی از دو قضیه صادق است قطعاً قضیهء متضاد دیگر کاذب خواهد بود. اما اگر بدانیم یکی از دو قضیه 
کاذب است نمی توانیم نƝر قطعی دربارŨ صدق و کذب قضیهء متضاد دیگر بدهیم؛ یعنی قضیهء دیگر ممکن است صادق باشد و هم چنین ممکن است 

کاذب باشد. در واقƟ محال است دو قضیهء متضاد هر دو صادق باشند اما ممکن است هر دو کاذب باشند.
مثلاً اگر قضیهء »هر الف ب است« صادق باشد قطعاً قضیهء متضاد آن یعنی »هیچ الف ب نیست« کاذب خواهد بود. اما اگر بدانیم قضیهء »هر الف ب 

است« کاذب است نمی توانیم بگوییم قضیهء متضاد³ یعنی »هیچ الف ب نیست« صادق خواهد بود یا کاذب.

در رابطهء تضاد از صدق یک قضیه به کذب قضیهء دیگر پی می بریم، اما از کذب یک قضیه به صورت قطعی به صدق یا کذب قضیهء دیگر پی 
نمی بریم. به عبارت دیگر در تضاد اگر یک قضیه درست )صادق( باشد. دیگری حتماً غلط )کاذب( است، ولی اگر یکی غلط باشد معلوم نیست 

دیگری لزوماً درست است یا غلط.

جدول تضاد 

تضاد هیچ الف ب نیست. هر الف ب است. 
 )صادق(   )کاذب(

 )کاذب(   )صدق یا کذب معلوم نیست.(
)کاذب(   )صادق(
)صدق یا کذب معلوم نیست(  )کاذب(

بنا بر آن چه گفته شد احکام تضاد در یک عبارت بدین  صورت گفته می شود:
»اجتماع‌®و‌Ɣد‌محال‌است‌و‌ارتفاع‌¡ǀ‌Àا‌ممکنn، یعنی محال است دو قضیهء متضاد هر دو صحیŷ باشند، اما ممکن است هر 

دو غلط و کاذب باشند. 
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اگر قضیه ای جزئی باشد، متضاد ندارد؛ زیرا تضاد میان دو قضیه کلی با نسبت متفاوت برقرار است؛ مثلاً قضیهء »بعضی الف ب است« متضاد ندارد.

تƕا®

موضوع و محمول یکسان )تقابل(
سور )کمیّت(: هر دو کلی
نسبت )کیفیت(: متفاوت

اجتماع محال و ارتفاع ممکن      �
از صدق یکی به کذب دیگری می رسیم، اما از کذب یکی به صدق یا کذب دیگری نمی رسیم.

 ~تناقnƓ و ~تضادn قضǉهء ~بơضی » د استn بƿ تƃتťǉ د° ưدا¿ ǈƅĴنƿ د°ست ¡مدÁ است�
æ( هیچ » د نیست. º بعضی » د نیست.

ç( هیچ د » نیست º تضاد ندارد.
è( بعضی » د نیست º هیچ » د نیست.

é( هیچ » د نیست º تضاد ندارد.

متناقض هیچ » د نیست. بعضی » د است.  ��é� نهءǈƅĴ 
تضاد ندارد )زیرا قضیهء جزئی تضاد ندارد(. بعضی » د است.  

 گزینهء )æ(: »بعضی » د نیست« متضاد آن قضیه نمی باشد؛ زیرا قضیهء جزئی اصلاً متضاد ندارد./ گزینهء )ç(: »هیچ د » نیست« متناقض 
»بعضی » د است« نمی باشد، زیرا در تناقض نباید جای موضوع و محمول عوµ شود./ گزینهء )è(: »بعضی » د نیست« متناقض قضیهء اصلی نمی باشد؛ زیرا 

در تناقض باید هم سور تغییر کند و هم نسبت، »هیچ » د نیست« متضاد آن قضیه محسوب نمی شود، زیرا قضیهء جزئی متضاد ندارد.

به دو قضیهء زیر توجه کنید. چه ویĭگی هایی در رابطهء میان این دو قضیه می یابید� 
 هر الف ب است.   بعضی الف ب است.

سه نکته میان این دو قضیه می توان فهمید:  موضوع و محمول این دو قضیه با هم یکی است.  سور یکی قضیهء کلی و سور دیگری جزئی است 
)سور متفاوت(.  نسبت دو قضیه یکی است. 

هرگاه این سه ویĭگی میان دو قضیه باشد. ) موضوع و محمول یکسان  سور متفاوت  نسبت یکسان( رابطهء میان آن دو قضیه را تداخل می نامند.
اگر دو قضیهء متقابل در نسبت )کیفیت( یکسان، ولی در سور )کمیّت( با یکدیگر متفاوت باشند رابطهء این دو قضیه را »تداخلn می گویند.

زمانی که رابطهء »تداخل« میان دو قضیه برقرار باشد به هر یک از این دو قضیه »متداخل« می گویند. 
بنابراین با تغییر کمیّت )سور( قضیه و Űابت نگه داشتن کیفیت می توان به متداخل آن رسید؛ مانند:

هر الف ب است.  بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.  بعضی الف ب نیست.

براساس آن چه گفته شد رابطهء تداخل میان قضیه های موجبهء کلی و موجبهء جزئی و میان سالبهء کلی و سالبهء جزئی برقرار است.

اگر رابطهء دو قضیه تداخل باشد قطعاً یکی از دو قضیه کلی )سور هر یا هیچ( و دیگری جزئی )سور بعضی( خواهد بود. اگر بدانیم قضیه ای که سور 
کلی دارد صادق است قطعاً قضیهء متداخل آن که سور جزئی دارد نیز صادق خواهد بود؛ مثلاً اگر بدانیم قضیهء »هر الف ب است« صادق است قطعاً 
قضیهء  متداخل آن یعنی »بعضی الف ب است« نیز صادق خواهد بود و اگر بدانیم قضیه ای که سور جزئی دارد کاذب است قطعاً قضیهء متداخل آن 
که سور کلی دارد نیز کاذب خواهد بود. مثلاً اگر بدانیم »بعضی الف ب نیست« کاذب است قطعاً قضیهء »هیچ الف ب نیست« نیز کاذب خواهد بود.

در رابطهء تداخل از صدق قضیهء کلی به صدق قضیهء جزئی پی می بریم و از کذب قضیهء جزئی 
به کذب قضیهء کلی می رسیم.

به عبارت دیگر در تداخل اگر قضیهء جزئی غلط باشد، کلی آن هم حتماً غلط است و اگر قضیهء کلی 
درست باشد جزئی آن نیز حتماً درست است؛ اما در موارد دیگر نتیŵهء قطعی نمی توان گرفت.
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جدول تداخل جدول تداخل 
تداخل بعضی الف ب است. هر الف ب است. 

 )صدق(   )صدق(
 )کذب(   )صدق یا کذب معلوم نیست.(

)کاذب(   )صادق(
 )صدق یا کذب معلوم نیست.(   )صدق(
 )کذب(   )کذب(

بنا بر آن چه گفته شد؛ احکام تداخل را به این صورت می توان گفت: »از‌صدق‌کلی‌به‌صدق‌جزئی‌و‌از‌کذب‌جزئی‌به‌کذب‌کلی‌پی‌می‌بریم.»
یعنی اگر قضیه ای که کلی است )سور هر یا هیچ دارد( صادق باشد قضیهء جزئی نیز قطعاً صادق خواهد بود و اگر قضیهء جزئی کاذب باشد قضیهء 

کلی نیز کاذب خواهد بود.

هنگامی که یک قضیهء جزئی مانند »بعضی دانش آموزان درس می خوانند« را بیان می کنیم به این معنا نیست که »فقط بعضی دانش آموزان 
درس می خوانند« و بقیهء دانش آموزان درس نمی خوانند. بنابراین معنای »بعضی« در زبان محاوره با منطق فرق دارد و »بعضی« در منطق 

می تواند شامل همه نیز بشود. 

تداخل

موضوع و محمول یکسان )تقابل(
سور )کمیّت(: متفاوت

نسبت )کیفیت(: یکسان
از صدق کلی به صدق جزئی پی می بریم
از کذب جزئی به کذب کلی پی می بریم

مغالطهء استثنای قابل چشم پوشی 
احکام کلی با یافتن یک مثال نقض باطل می شوند؛ مثلاً اگر بگوییم »همهء دانش آموزان کوشا هستند« و سپس یک دانش آموز بیابیم که »کوشا« 
نباشد؛ در این جا حکم کلی ما باطل شده است. حال اگر با وجود پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، 

دچار مغالطهء‌استثنای‌قابل‌چشم‌پوشی شده ایم. مثال زیر نمونه ای از همین مغالطه است.
 همهء دانش آموزان درس خوان هستند.  یکی از دانش آموزان درس نمی خواند.  او یک استثنا است و همهء دانش آموزان درس خوان هستند.

اگر دو قضیهء متقابل، هر دو جزئی باشند و در نسبت با یکدیگر متفاوت باشند با رابطهء داخل تحت تضاد روبه رو هستیم.
اگر رابطهء دو قضیه داخل تحت تضاد باشد؛ به هر یک از آن دو قضیه »متداخل تحت تضاد« می گویند.

بنابراین تداخل تحت تضاد میان سالبهء جزئی و موجبهء جزئی برقرار می شود.
در رابطهء تداخل تحت تضاد از کذب یک قضیه به صدق قضیهء دیگر پی می بریم، اما از صدق یک قضیه نمی توانیم به صدق یا کذب قضیهء دیگر 
برسیم. در یک عبارت می توان گفت »تداخل تحت تضاد« »ارتفاع‌محال‌و‌اجتماع‌ممکن‌است«. یعنی محال است هر دو قضیهء متداخل تحت تضاد 

غلط باشند، اما ممکن است هر دوی آن ها درست باشند.
جدول داخل تحت تضاد 

داخل تحت تضاد بعضی الف ب نیست. بعضی الف ب است. 
  )صادق(   )صدق یا کذب معلوم نیست.(

  )کاذب(   )صادق(
 )صدق یا کذب معلوم نیست.(   )صادق(
  )صادق(   )کاذب(

دقت کنید تداخل تحت تضاد تنها میان دو قضیهء جزئی برقرار می شود و قضایای کلی 
دارای این رابطه نیستند.
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اŸکا¿شرایطتقابل

Ɠاجتماع و ارتفاع محالکمیّت و کیفیت متفاوتتناق

اجتماع محال و ارتفاع ممکنهر دو کلی، کیفیت متفاوتتƕا®

از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به کذب کلی می رسیم.کیفیت یکسان و کمیّت متفاوتتداخل

ارتفاع محال، اجتماع ممکنهر دو جزئی، نسبت متفاوتتداخل‌تحت‌تƕا®

 Ƨضی الơو ~ب nاست § Ƨضی الơب~ �nتƉǉƼ § Ƨال ĩǉǀ~ ایǈقضا §Ɓư اǈ ¼دƐ Ũ°اد¼ است د° باƐ �nاست § Ƨال ƃǀ~ هءǉم قضǉƼبدا ƃĴا 

اŸکا¿شرایطتقابل

Ɠاجتماع و ارتفاع محالّکمیّت و کیفیت متفاوتکمیت و کیفیت متفاوتکمیت و کیفیت متفاوتتناق

اجتماع محال و ارتفاع ممکنهر دو کلی، کیفیت متفاوتتƕا®

از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به کذب کلی میرسیم.ّکیفیت یکسان و کمیّت متفاوتکیفیت یکسان و کمیت متفاوتکیفیت یکسان و کمیت متفاوتتداخل

ارتفاع محال، اجتماع ممکنهر دو جزئی، نسبت متفاوتتداخل‌تحت‌تƕا®

Ƨال ~بơضی و nاست § Ƨال ~بơضی �nتƉǉƼ § Ƨال ĩǉǀ~ قضاǈای §Ɓư ǈا Ɛد¼ Ũ°با د° است Ɛاد¼ �nاست § Ƨال ƃǀ~ قضǉهء بداǉƼم ƃĴا
�§ ƉǉƼتn بƿ تƃتťǉ می تواƩĴ Àت

é( معلوم نیست º صادق º کاذب è( کاذب º صادق º کاذب  ç( کاذب º کاذب º صادق  æ( صادق º کاذب º معلوم نیست. 

برای پاسŻ به این سśال باید ابتدا رابطهء میان قضیهء اصلی و قضایای مورد سśال را بیابیم و سپس براساس آن صدق یا کذب را   n3~ نهءǈƅĴ 
تضاد هیچ الف ب نیست )کاذب(./ )در تداخل از صدق کلی به جزئی می رسیم.(  تشŽیƏ دهیم. )جمƟ دو ضد محال است( هر الف ب است، )صادق(. 
تناقض بعضی الف ب نیست )کاذب(. تداخل بعضی الف ب است )صادق(./ )جمƟ نقیضین محال است( هر الف ب است )صادق(. هر الف ب است )صادق(

برای حل تست های این بŽش باید به ترتیť سه گام برداشت.
 ابتدا باید به موضوع و محمول توجه نمود، اگر موضوع و محمول دقیقاً یکسان بودند. با یکی از روابط تقابل مواجه هستیم.

 براساس بررسی کمیّت و کیفیت قضایای متقابل با یکی از آن ها یعنی تضاد، تناقض، تداخل و داخل تحت تضاد مواجه هستیم.
 براساس احکام مربو¶ به هر یک از تناقض، تضاد، داخل و تداخل تحت تضاد؛ صدق یا کذب قضیهء خواسته شده را می یابید.

تاکنون روابطی که مورد بررسی قرار گرفت همگی روابط تقابل بودند؛ یعنی دو قضیه ای مورد بررسی قرار می گرفتند که موضوع و محمولشان دقیقاً 
یکسان بوده است.

اما اکنون می خواهیم با رابطهء دو قضیه ای آشنا شویم که موضوع و محمول آن ها با یکدیگر جابه جا شده است؛ یعنی اگر در قضیهء اول موضوع »الف« و 
محمول »ب« است در قضیهء دوم موضوع »ب« و محمول »الف« است؛ مانند »بعضی الف ب است« و »بعضی ب الف است«. رابطهء این قضایا دیگر تقابل 

محسوب نمی شود، زیرا جای موضوع و محمول عوµ شده است و رابطهء  قضایایی که جای موضوع و محمول عوµ می شود را »ƠکƇ« می گویند.
در صورتی که موضوع و محمول قضیه جابه جا گردد، قضیهء به دست آمده را »ƠکnƇ آن قضیه می نامیم. و خودÊ قضیه را قضیهء اصل می گوییم.

اصل: الف ب است.  عکس: ب الف است.

در قضایای متقابل هیچ گونه جابه جایی میان موضوع و محمول صورت نمی گیرد، بلکه دقیقاً موضوع و محمول یکسان هستند و تنها در رابطهء 
ƠکƇ است که موضوع و محمول جابه جا می شوند.

حال سśال این است که اگر قضیهء اصل و ابتدایی ما صادق باشد آیا عکس آن نیز صادق خواهد بود� در پاسŻ این سśال باید گفت: عکس کردن یک قضیه یعنی 
جابه جا نمودن موضوع و محمول آن همیشه باعů به دست آمدن یک قضیهء صادق دیگر نمی شود؛ بلکه قضیهء عکس گاهی درست و گاهی نادرست است.
آن چه در منطق به دنبال آن هستیم این است که اگر قضیهء اصلی، صادق باشد در چه شرایطی قضیهء عکس آن نیز صادق خواهد بود. منطق دانان با 

بررسی همهء حاǐت عکس به نتیŵهء زیر رسیدند، یعنی در موارد زیر اگر قضیهء اصل، صادق باشد قضیهء عکس نیز قطعاً صادق خواهد بود:
اصل

ال‌Ƨب‌
Ơک‌ƇمƉتوی

Ƨب‌ال
هر الف ب است.

بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

)عکس ǐزم الƑدق ندارد.(

»ǐزم الƑدق« بودن بدین معناست که اگر قضیهء اصل درست باشد عکس مستوی هم حتماً درست باشد.

 ƇکƠ« اوی با آن قضیهء اصلی است؛ به همین دلیل به این قضایاƉر صدق همانند و مƝزمانی که قضیه ای صادق است قضیهء عکس آن نیز از ن
مƉتوی« می گویند.

اصل
ال‌Ƨب‌

Ơک‌ƇمƉتوی
Ƨب‌ال

هر الف ب است.
بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

)عکسǐزمالƑدق ندارد.(
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اگر به جدول عکس مستوی نگاه کنیم چند ویĭگی مهم برای عکس مستوی وجود دارد که عبارت اند از:
 جابه جایی موضوع و محمول     Űابت ماندن کیفیت )نسبت(

 Űابت ماندن صدق، )یعنی اگر قضیه اصل صادق است عکس هم صادق است.(  تغییر سور در موجبهء کلی و تبدیل آن به موجبهء جزئی. 
 Űابت ماندن سور در موجبهء جزئی و سالبهء کلی 

 سالبهء جزئی عکس مستوی ندارد در واقƟ یعنی سالبهء 
جزئی عکس مستوی ǐزم الƑدق ندارد و عکس مستوی 

آن گاهی صادق است و گاهی کاذب.
سالبهء  یا  کلی  موجبهء  عکس  قضایای  از  هیچ کدام   

جزئی نیستند.
 در رابطهء عکس تنها از صدق قضیهء اصلی می توان به 

صدق عکس مستوی پی برد.

دقت کنید کیف )نسبت( در رابطهء عکس مستوی Űابت می ماند؛ یعنی اگر قضیهء اصل موجبه باشد قضیهء عکس نیز موجبه خواهد بود و اگر 
قضیهء اصل سالبه باشد قضیهء عکس نیز سالبه خواهد بود.

اگر در رعایت شرایط عکس مستوی دچار اشتباه شویم دچار مغالطهء »ایهام انعکاس« شده ایم.
همان طور که در هشت مورد ذکر شد، عکس مستوی نمودن یک قضیه شرایطی دارد که باید رعایت شود و رعایت نشدن یکی از این موارد ما را 

دچار ایهام انعکاس می نماید.
بیشترین مواردی که دچار ایهام انعکاس می شویم عبارت اند از:

مغالطهء ایهام انعکاس »هر گردی گردو است.«  موجبهء کلی به اشتباه به صورت موجبهء کلی عکس شود، مانند: »هر گردویی گرد است.« 
 سالبهء جزئی که عکس مستوی ندارد به اشتباه برایش عکس مستوی آورده شود. 

مغالطهء ایهام انعکاس بعضی ب الف نیست. مانند: بعضی الف ب نیست. 
 در موجبهء جزئی و سالبهء کلی که سور نباید تغییر کند به اشتباه سور را تغییر دهیم.

مغالطهء ایهام انعکاس ǀر اقتƑاددانی فیزیک دان است. مثلاً: بعضی فیزیک دانان اقتƑاددان هستند. 
 در عکس مستوی که به طور کلی نباید کیفیت )نسبت( را تغییر دهیم، به اشتباه تغییر نسبت صورت گیرد.

مغالطهء ایهام انعکاس بعضی ب الف ƉǉƼت. مثلاً: بعضی الف ب است. 

)برگرفته از تمرین کتاب درسی(  ƇƱƠ مƉتوی قضاǈای ±ƃǈ بƿ تƃتťǉ د° ưدا¿ ǈƅĴنƿ ¡مدÁ است� 
º بơضی ا± ǉŸواƼا© ƃĴبƉǉƼ ƿتند� ƃǀ º اƃǈاƼی وƻƘ دوست است�    

ç( هر وطن دوستی ایرانی است. º عکس ǐزم الƑدق ندارد. æ( عکس ǐزم الƑدق ندارد. º بعضی گربه  ها حیوان نیستند. 
é( بعضی وطن دوستان ایرانی هستند. º عکس ǐزم الƑدق ندارد. è( بعضی وطن دوستان ایرانی هستند. º بعضی گربه ها حیوان نیستند. 

 né~ نهءǈƅĴ 

)برگرفته از فعالیت کتاب درسی(  د° Ɛ µƃƨاد¼ بودÀ قضǉهء ƉŽƼت� Ɛد¼ ǈا Ɓư§ قضǉهء دو¿ °ا مشư ƏŽنǉد و Ƽا¿ °ابطهء مǉاǀ À¡ Àا °ا بǉاư Àنǉد� 
ǁƼ ƃǀ ºنĵی ¡بƅی است�/ بơضی ¡بƅی ǀا ǁƼنƉǀ ĳتند� ƹǀ ºهء ưا°منداÀ مالǉا© می پƃدا±Ƽد�/ بơضی ưا°منداÀ مالǉا© ƹƼی پƃدا±Ƽد� 

ç( صادق )تضاد( º کاذب )عکس مستوی( æ( صادق )تناقض º کاذب )تضاد(  
é( صادق )تداخل( º صادق )عکس مستوی( è( کاذب )تناقض( º صادق )عکس مستوی( 

 n3~ نهءǈƅĴ 

)برگرفته از فعالیت کتاب درسی(  ưدا¿ įǈ ا± °وابƗ مƃبƟ تƭابل و ƇƱƠ مƉتوی� ا± Ɛ ƃƝƼد¼ و ƿƨƃƘ įǈ �§Ɓư و ưدا¿ įǈ دوƃƘ« اƼد�  
ç( همهء روابط دوطرفه است. æ( تناقض دوطرفه و بقیهء روابط یک طرفه است. 

é( عکس مستوی دو طرفه و بقیهء روابط یک طرفه است. è( همهء روابط یک طرفه است.  

 næ~ نهءǈƅĴ 

Ơک‌ƇمƉتویاصل

موجبهء جزئیموجبهء کلیهر الف ب است.  بعضی ب الف است.

موجبهء جزئیموجبهء جزئیبعضی الف ب است.  بعضی ب الف است.

سالبهء کلیسالبهء کلیهیچ الف ب نیست.  هیچ ب الف نیست.

نداردسالبهء جزئیبعضی الف ب نیست.  عکس ǐزم الƑدق ندارد.
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 مربƟ تقابل نشان می دهد که میان قضایای محƑوره حداقل چهار رابطهء زیر وجود دارد.
 تناقض: تفاوت در سور و نسبت، اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.

 تضاد: سور هر دو کلی و نسبت متفاوت، اجتماع ضدّین محال و ارتفاعشان ممکن است.
 تداخل: سور متفاوت و نسبت یکسان، از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به 

کذب کلی پی  می بریم.
 تداخل تحت تضاد: سور هر دو جزئی و نسبت متفاوت، ارتفاع محال و اجتماع ممکن.

 در صورتی که موضوع و محمول قضیهء حملی را جابه جا کنیم، قضیهء به دست آمده را عکس آن قضیه می نامند.
 در مواردی می توان قضیه را به نحوی عکس نمود که به نتیŵهء صادقی دست یافت: این موارد به صورت جدول زیر است:

اصل
ال‌Ƨب‌

Ơک‌ƇمƉتوی
Ƨب‌ال

هر الف ب است.
بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

)عکس ǐزم الƑدق ندارد.(

 در صورتی که شرایط عکس مستوی را به درستی رعایت نکنیم، دچار مغالطه ای با نام ایهام انعکاس می شویم.

çêå الت دا°د��Ÿ ............... ا° است وƃقƃای ............... بǈقضا Àاǉابل مƭابطهء ت°
é( حملی º دو è( شرطی º چهار  ç( شرطی º دو  æ(  حملی º چهار 

çêæ بو¶ می شود��ƃا± موا°د م įǈ ¿داư ƿب ƿǉدو قض Àاǉابل مƭت ƿا°ی °ابطƃقƃب
é( جابه جایی موضوع و محمول è(  یکسانی موضوع و محمول  ç( تفاوت سور و نسبت  æ(  یکسانی کیف و سور 

çêç �............... ƿư ناستơم ƻǈا°© بدŧƠ ƻǈا nندƼد°² می خوا Àمو±ا¡ ƋƼضی ا± داơم ~بǉǈوĴ می ƫد° منط ƿư امیĵنǀ
æ(  فقط بعضی از دانش آموزان درس می خوانند.

ç( حتماً بعضی از دانش آموزان درس نمی خوانند.
è( ممکن است هیچ یک از دانش آموزان آن طور که باید درس نŽوانند.

é(  حتماً تعدادی از دانش آموزان درس می خوانند و ممکن است همهء آن ها نیز درس بŽوانند.
çê3 اد°ست است��Ƽ nابلƭت Ɵبƃد° مو°د ~م Áشدƃư¯ ا± موا°د įǈ ¿داư

ç(  در مربƟ تقابل روابطی میان صدق و کذب قضایا نیز برقرار است. æ(  یکی از روابطی که در مربƟ تقابل وجود دارد عکس مستوی است. 
é( مربƟ تقابل نشان می دهد میان قضایای محƑوره حداقل چهار رابطه وجود دارد. è( در مربƟ تقابل موضوع و محمول تمام قضایای ذکرشده یکسان است. 

çêé ند��ǈوĴ ای ............... میǈد� قضاƼ°او© داƩم تǀ ا ............... باǈ است� اما د° ............... و ÀاƉƱǈ اǀ À¡ ولƹو¸ و محƔمو ƿư یǈاǈقضا ƿب
ç( دایرŨ مƑادیق موضوع º محمول º متضاد æ(  سور º نسبت º عکس  

é( کمیّت º کیفیت º متقابل. è( نسبت º رابطه º متقابل  
çêê او© است��Ʃا متǀ تǉƩǉư التŸ ............... °د Àاǉم ƻǈد° ا ƿư ا° استƃقƃالت بŸ ............... اǀ À¡ Àاǉباشند م ÀاƉƱǈ ولƹو¸ و محƔا± لحا· مو ƿǉدو قض ƃĴا

é( چهار º سه è( چهار º یک  ç( سه º سه  æ(  چهار º دو 
çê6 م��ǉتƉǀ و° ƿبا ............... و ............... °وب ťǉتƃت ƿاو© باشند بƩت متŧƉƼ °ا دǁو تن ÀاƉƱǈ °د° سو ƃĴاو© باشند و اƩت متŧƉƼ ابل د° سو° وƭمت ƿǉدو قض ƃĴا

é( تداخل º قطعاً تضاد è( تضاد º قطعاً تداخل تحت تضاد  ç( تناقض º احتماǐً تضاد  æ(  تناقض º تداخل 
çêì ی دا°د��ƹƱŸ ƿدا¿ است و چư À¡ Ɠاد¼ باشد� متناقƐ nاست� § Ƨال ƃǀ~ ƿǉقض ƃĴا

é( بعضی الف ب است. º صادق è( بعضی الف ب نیست. º کاذب  ç( هیچ الف ب نیست. º صادق  æ(  بعضی ب الف نیست. º کاذب 
çêí م��ǈƃابل پی می بƭم »ƃƘ ............... ƿب »ƃƘ įǈ ¼دƐ ±ت ............... و سو° ............... و اǉƩǉư Ɠد° °ابطهء تناق

ç( تغییر نمی کند Ű ºابت می ماند º صدق æ(  تغییر می کند Ű ºابت می ماند º کذب 
Ű )éابت نمی ماند º تغییر می کند º صدق è( تفاوت می کند º تغییر می کند º کذب 

اصل
ال‌Ƨب‌

Ơک‌ƇمƉتوی
Ƨب‌ال

هر الف ب است.
بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

)عکسǐزمالƑدق ندارد.(
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çêî ند��ư می ƃǉǉتغ ............... À¡ °د ƿư ا دا°ای °ابطهء ............... می باشندǁابل تنƭمت Ɨواب° Àاǉد° م ƿǉƑŽای شǈقضا
é( تضاد º رابطه è( تداخل º نسبت  ç( تضاد º سور  æ(  تناقض º کیفیت 

ç6å ند��ư یƹƼ ƃǉǉتغ nتŧƉƼ~ اǈقضا Àاǉم Ɨا± °واب įǈ ¿داư °د
é( عکس مستوی و تقابل è( تداخل و عکس مستوی  ç( تداخل و تداخل تحت تضاد  æ(  تضاد و تناقض 

ç6æ � ا° است و د° مو°د جدولƃقƃای ب ƿابط° ƿچ nدƼا ƿی خوبی داشتĴدƼ± ÀنداƹشƼهء داƹǀ~ و nدƼا ƿداشتƼ ی خوبیĴدƼ± ÀنداƹشƼخی داƃهء ~بǉقض Àاǉم
اƱŸا¿ ¡ư Àدا¿ ŧƠا°© Ɛحŷǉ ¡مدÁ است�

ç( تناقض º اجتماع و ارتفاع محال æ(  تضاد º اجتماع محال و ارتفاع ممکن 
é( تناقض º اجتماع ممکن و ارتفاع محال  è(  تقابل º اجتماع و ارتفاع محال  

ç6ç دا°د�� ƃابƃی بǈناơا مǀ ƿنǈƅĴ ±ا įǈ ¿داư با nاست ƻƱƹا مǀ À¡ ¸اƩمحال و ا°ت ƻǈدƔ ¸اƹا°© ~اجتŧƠ
æ(  دو قضیه ای که رابطهء تضاد دارند، احتمال دارد هر دو صادق باشند؛ ولی محال است هر دو کاذب باشند.

ç( دو قضیهء متضاد، قطعاً یکی صادق و دیگری کاذب است.
è( دو متقابل متضاد، اگر یکی صادق باشد حتماً دیگری کاذب است؛ اما اگر دیگری کاذب باشد دیگری ممکن است صادق یا کاذب باشد.

é( دو ضد، اگر یکی کاذب باشد، دیگری صادق است و اگر یکی صادق باشد دیگری احتماǐً کاذب است.
ç63 ت��ƉǉƼ ŷǉحƐ nƓابطهء ~تناق° Ũ°ا د°باǀ ƿنǈƅĴ ±ا įǈ ¿داư

ç( میان قضیه »بعضی الف ب نیست.« و »هر ب الف است.« رابطهء تناقض برقرار است. æ(  تناقض یکی از انواع تقابل است.  
é( نقیضین در سور و نسبت و صدق و کذب با یکدیگر متفاوت اند. è( اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است. 

ç6é ت��ƉǉƼ ŷǉحƐ nابطهء ~تضاد° Ũ°د°با ƃǈ± ©ا°اŧƠ ±ا įǈ ¿داư
æ(  یکی از انواع تقابل است.

ç( موضوع، محمول و سور یکسان است، اما نسبت متفاوت است.
è( بین قضایای »بعضی الف ب است.« و »بعضی الف ب نیست.« تضاد برقرار است.

é( اجتماع دو ضد محال ولی ارتفاع آن ها ممکن است.
ç6ê است�� Áمد¡ nاست� § Ƨال ƃǀ~ هءǉو تداخل قض Ɠتضاد� تناق ťǉتƃت ƿب ƿنǈƅĴ ¿داư °د

ç( هیچ ب الف نیست º بعضی الف ب نیست º بعضی الف ب است. æ(  هیچ الف ب نیست º بعضی الف ب است º بعضی الف ب نیست. 

é( هیچ الف ب نیست º بعضی الف ب نیست º بعضی الف ب است. è( هر الف ب نیست º هیچ ب الف نیست º بعضی الف ب نیست. 
ç66 د��ƃپی ب Àهء ............... می تواǉقض §Ɓư ƿهء ............... بǉقض §Ɓư ±د و اƃپی ب Àهء ............... می تواǉد¼ قضƐ ƿهء ............... بǉد¼ قضƐ ±د° °ابطهء تداخل ا

é( جزئی º کلی º کلی º جزئی è( کلی º سالبه º جزئی º موجبه  ç( سالبه º موجبه º موجبه º سالبه  æ(  کلی º جزئی º جزئی º کلی 
ç6ì د��ƃپی ب ƃĵǈد »ƃƘ §Ɓư ƿی بơو°© قطƐ ƿب »ƃƘ įǈ ¼دƐ ±ا Àمی توا Ɨا± °واب įǈ ¿داư °د

é( تداخل و عکس مستوی è( تناقض و تضاد  ç( تداخل و تناقض  æ(  تضاد و عکس مستوی 
ç6í ت��ƩĴ Àمی توا ƿچ ťǉتƃت ƿب nت�ƉǉƼ § Ƨال ĩǉǀ~ �nاست� § Ƨال ƃǀ~ ایǈقضا §Ɓư اǈ ¼دƐ اد¼ باشد د° مو°دƐ nت�ƉǉƼ § Ƨضی الơهء ~بǉقض ƃĴا

é( کاذب º صادق è( غیرقابل تشŽیº Ə صادق   ƏیŽغیرقابل تش º کاذب )ç æ(  صادق º کاذب 
ç6î اد°ست است��Ƽ اǈا¿ قضاƱŸا Ũ°ا°© د°باŧƠ ¿داư

æ(  »اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است« مادر همهء قضایا است.
ç( از صدق یک قضیه می توان به کذب قضیهء متضاد آن پی برد.

è( در رابطهء تداخل هرگاه قضیهء کلی صادق باشد، قضیهء جزئی نیز صادق است و برعکس.
é( جمƟ دو ضد محال و رفƟ آن دو ممکن است.

çìå � یǈهء ابتداǉقض ƃĴدا¿ است و اư nت�ƉǉƼ وŵشƼی داƼاƉƼا ĩǉǀ~ �nو است�ŵشƼی داƼاƉƼا ƃǀ~ ایǈبا قضا nتند�ƉǉƼ وŵشƼا داǀ ÀاƉƼضی اơهء ~بǉابطهء قض°
Ɛاد¼ باشد بƃاسا² اƻǈ °وابƗ د° مو°د Ɛد¼ ǈا Ɓư§ اƻǈ دو قضƿǉ چƿ می تواƩĴ Àت�

ç( تناقض º تضاد º کاذب º صادق æ(  تضاد º تداخل º صادق º کاذب  
ƏیŽغیرقابل تش º کاذب º تداخل º تناقض )é  ƏیŽغیرقابل تش º کاذب º تداخل تحت تضاد º تناقض  )è

çìæ است�� Áمد¡ nتƉǉƼ د « ƃǉƤ ضیơمتضاد و متداخل ~ب �Ɠمتناق ťǉتƃت ƿب ƿنǈƅĴ ¿داư °د
ç(  بعضی غیر » د است º هیچ غیر » د نیست º بعضی غیر » د است. æ(  بعضی » د است º تضاد ندارد º هیچ غیر » د نیست. 

é( هر غیر » د است º تضاد ندارد º هیچ غیر » د نیست. è(  هر د غیر » است º هر غیر » د است º هیچ غیر » د نیست. 
çìç است�� ŷǉحƐ ابطهء تداخل° Ũ°د°با ƃǈ± ایǀ ƿنǈƅĴ ±ا įǈ ¿داư

ç( در رابطهء تداخل از صدق هر کدام از طرفین به کذب دیگری می توان رسید.  æ(  یکی از دو قضیهء متداخل قطعاً جزئی است. 
é(  »نسبت« در دو قضیهء متداخل ممکن است متفاوت باشد. è(  در رابطهء تداخل از کذب یک طر« به صدق طر« دیگر می توان رسید. 
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çì3 می شود�� ƿدا¿ مغالطư ادŵǈا ůƠو³ با° ƻǈا ƻتƨƃĴ ÁدǈادƼ ت وƉǉی چƵư مƱŸ įǈ ابطال ŨحوƼ
ç(  آوردن مثال نقض º استثنای قابل چشم پوشی æ(  استفاده از جدول احکام قضایا º اشتباه در احکام قضایا 

é(  آوردن عکس آن حکم کلی º ایهام انعکاس è( نشان دادن استثنایی بودن این حکم º استثنای قابل چشم پوشی 
çìé است�� nای مغالطهء ~استثنای قابل چشم پوشیƃب Ƨǈƃơت ƻǈƃتǁب ƃǉŧơدا¿ تư

ç( نادیده گرفتن یک حکم کلی æ(  اصرار بر یک حکم کلی با وجود مثال نقض 
é( کلی پنداشتن یک قضیهء جزئی è(  چشم پوشی از استثنا در احکام قضایا 

çìê است�� ŷǉحƐ اǈقضا Àاǉم Ɨواب° Ũ°ا°© د°باŧƠ ¿داư
æ(  از کذب هیچ قضیه ای به کذب قضیه ای دیگر پی نمی بریم.

ç(  در تضاد می توانیم به قضایایی صادق برسیم.
è( اگر از صدق یک قضیه به کذب قضیهء دیگر برسیم قطعاً رابطهء میان آن ها تناقض است.

é(  اگر از صدق یک قضیه به صدق قضیهء متقابل برسیم قطعاً رابطهء میان آن ها تداخل است.
çì6 دا°د��Ƽ متضاد nت�ƉǉƼ § Ƨضی الơهء ~بǉل قضǉدل ƿچ ƿب

ç(   زیرا در تضاد جای موضوع و محمول عوµ نمی شود. æ(  زیرا سالبه است.  
é( زیرا تضاد یکی از انواع تقابل است. è(  زیرا دامنهء مƑادیق موضوع همه را در بر نمی گیرد. 

çìì است�� Áای °­ داد ƿمغالط ƿجا چ ƻǈد° ا nنند�ư یƹƼ ³Ǒای د°² تƃب Àمو±ا¡ ƋƼا± دا įǈ ĩǉǀ~ مǉǈوĵت د°سی� بǉƭƨای موƃمو± ب¡ ƋƼ³ دو داǑبا وجود ت
ç(  استثنای قابل چشم پوشی æ(  ایهام انعکاس  

é( رفƟ مقدم è(  تعمیم شتاب زده  
çìí � ت�ƉǉƼ nتویƉم ƇƱƠ~ Ɨǈاƃا± ش įǈ ¿داư

ç( صدق Űابت می ماند. æ(  کیفیت Űابت می ماند.  

é( سور تغییر نمی کند. è( موضوع و محمول جابه جا می شوند.  
çìî ت��Ɖǉچ nتویƉم ƇƱƠ~ هءǉƹƉت ƿوج

ç(  در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوµ می شود. æ(  قضیهء اصل و عکس هر دو صادق هستند. 
é(  کیفیت در اصل و عکس Űابت می ماند. è(  سور قضیهء اصل و عکس با یکدیگر مساوی و برابر است. 

çíå ل می شود��ǉƹƱت ƿنǈƅĴ ¿داư °د ƻǉǈپا ƿب ǐا± با ťǉتƃت ƿابل بƭجدول م
ƇƱƠ مƉتویاƐلæ(  هر ب الف است. º هیچ ب الف نیست. º بعضی ب الف نیست.

ƃǀ الƧ § است�
بơضی الƧ § است�

...............
بơضی الƉǉƼ § Ƨت�

...............
بơضی § الƧ است�
ĩǉǀ § الƉǉƼ Ƨت�

...............

ç( هر ب الف است. º هیچ الف ب نیست. º عکس مستوی ندارد. 
è( بعضی ب الف نیست. º بعضی الف ب نیست. º بعضی ب الف است.

é( بعضی ب الف است. º هیچ الف ب نیست. º عکس مستوی ندارد.

çíæ �(1397 کانون فرهنگی آموزش ـ( اƃĴ قضǉهء ±Ɛ ƃǈاد¼ باشد� تư ƻǉǉơنǉد ưدا¿ ǈƅĴنƿ د° مو°د ¡Ɛ Àحŷǉ است� 
nت�ƉǉƼ Àاƅد°ختی دا°ای خ ĩǉǀ~

ç( بعضی درخت ها دارای خزان هستند: کاذب æ( بعضی درخت ها دارای خزان نیستند: کاذب 
é( هر درختی دارای خزان است: صادق è( بعضی درخت ها دارای خزان هستند: صادق 

çíç �(1397 کانون فرهنگی آموزش ـ( ưدا¿ ŧƠا°© د°با°Ũ °ابطهء ~تضادƼ nاد°ست است� 
ç( از صدق یک قضیه به صورت قطعی به کذب قضیهء متضاد می رسیم. æ( رابطهء تضاد میان قضایای موجبهء کلی و سالبهء کلی برقرار است. 

é( از کذب قضیهء کلی به صورت قطعی به صدق قضیهء متضاد نمی رسیم. è( با تغییر در کمیّت قضیهء کلی، رابطه »تضاد« به دست می آید. 
çí3 �(1397 کانون فرهنگی آموزش ـ( د° ưدا¿ ǈƅĴن�ƿ مغالطهء اǁǈا¿ اƱơƼا² اتƩا¼ اƨتادÁ است� 

ç( هیچ مسلمانی کافر نیست؛ هیچ کافری مسلمان نیست. æ( هر àǐ پشتی تŽم گذار است؛ بعضی تŽم گذاران àǐ پشت اند. 
é( بعضی درختان سرو نیستند؛ بعضی سروها درخت نیستند. è( بعضی پرندگان مهاجر هستند، بعضی مهاجران پرنده هستند. 

çíé �(1397 کانون فرهنگی آموزش ـ( ưدا¿ ǈƅĴنƿ بƿ تƃتťǉ مغالطهء اǁǈا¿ اƱơƼا² و تناقƓ قضǉهء ~بơضی جاƼو°اÀ مÁƃǁ دا° ƉǉƼتندn می باشد� 
æ( بعضی جانوران مهره دار هستند. º هر جانوری مهره دار است.

ç( هیچ جانوری مهره دار نیست. º بعضی جانوران مهره دار هستند.
è( بعضی مهره داران جانور نیستند. º هر جانوری مهره دار است.

é( بعضی مهره داران جانور نیستند. º هیچ جانوری مهره دار نیست.
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çíê �(1397 کانون فرهنگی آموزش ـ( ưدا¿ ǈƅĴنƿ د°با°Ũ ~استثنای قابل چشم پوشیƐ nحƉǉƼ ŷǉت� 
æ( هنگامی که ادعایی کلی مطر¬ می شود، یافتن یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل می کند، عدم رعایت این نکته  ما را دچار مغالطهء استثنای قابل 

چشم پوشی می کند.
ç( اگر برای یک قضیهء موجبهء کلی یک قضیهء عکس به صورت موجبهء کلی، بنویسیم دچار مغالطهء استثنای قابل چشم پوشی شده ایم.

è( در صورت پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم اصرار کنیم، دچار مغالطهء استثنای قابل چشم پوشی شده ایم.
é( پذیر³ ابطال حکم کلی در صورت مواجهه با یک مورد نقض حکم کلی، مانƟ وقوع مغالطهء استثنای قابل چشم پوشی می شود.

çí6 می شود�� µوƠ ............... تویƉم ƇƱƠ °دا°د و سو° دƼ تویƉم ƇƱƠ ...............
ç( سالبهء کلی º موجبهء جزئی æ(  سالبهء جزئی º موجبهء کلی  
é( سالبهء جزئی º سالبهء کلی è( موجبهء جزئی º موجبهء کلی  

çíì دا¿ است��ư nاست� § Ƨضی الơهء ~بǉقض ƇƱƠ ƓǉƭƼ
ç( هیچ الف ب نیست. æ(  هر الف ب است.  

é( بعضی ب الف نیست. è( هیچ ب الف نیست.  
çíí ی دا°د��ƹƱŸ ƿچ À¡ متضاد ÊƓاد¼ باشد� متناقƐ nت�ƉǉƼ د ƃǉƤ « ƃǉƤ ĩǉǀ~ هءǉقض ƃĴا

ç( کاذب æ(  صادق  
é( به احتمال زیاد کاذب   ƏیŽغیرقابل تش )è

çíî د باشد��Ƽمی توا ƿی چƵƐهء اǉباشد� قض nاست� § « ƃǉƤ ضیơای ~ب ƿǉقض ƇƱƠ ƃĴا
ç( »هر غیر » ب است.« æ(  »بعضی ب غیر » نیست.«  

é( »هر ب غیر » است.« یا »بعضی ب غیر » است.« è( »بعضی ب غیر » است.«  
çîå د بود��ǀخوا ƏŽامشƼ ƃǈ± ایǈا± قضا įǈ ¿داư §Ɓư اǈ ¼دƐ اد¼ است�Ɛ nدƼƃĵشǑت ÀاǈوŵشƼهء داƹǀ~ هءǉم قضǉƼبدا ƃĴا

ç( بعضی تلاشگران دانشŵو هستند. æ(  بعضی دانشŵویان تلاشگر هستند.  
é( هیچ دانشŵویی تلاشگر نیست. è( همهء تلاشگران دانشŵو هستند.  

çîæ د��ǈ¡ دست می  ƿای ب ƿǉقض ƿم� چǉنư ƇƱƠ ددŵم و مǉǈاƹƼ ƓǉƭƼ Ƈģم سǉǈاƹƼ ƇƱƠ ا ابتدا° nاست « ƃǉƤ Ƨضی الơهء ~بǉقض ƃĴا
ç( بعضی غیر » الف است. æ(  هیچ الف غیر » نیست.   
é( هیچ غیر » الف نیست. è( بعضی الف غیر » نیست.   

çîç ی باشد��ƹƼ ²اƱơƼا¿ اǁǈای اǀ ا± مثال �ƃǈ± ا± موا°د įǈ ¿داư
ç( موجبهء کلی عکس نمودن موجبهء کلی æ(  عکس نمودن سالبهء جزئیه  

é( موجبهء جزئی عکس نمودن موجبهء جزئی è( سالبهء کلی عکس نمودن موجبهء کلی 
çî3 م��ǈمی شو n²اƱơƼا¿ اǁǈطی دچا° ~اǈاƃش ƿد° چ

ç( عکس نمودن قضایای محƑوره   ŷعدم رعایت شرایط عکس صحی  )æ
é( تغییر سور برای عکس  مستوی نمودن Ű )èابت ماندن کیفیت در عکس مستوی 

çîé �............... ÁاĴ À¡ م�ǉنư مƱŸ nتند�ƉǉƼ ا د°ختǀƅŧضی سơد°ستی ~ب ƿب nتند�ƉǉƼ ƅŧس Àضی د°ختاơد¼ ~بƐ ±ا ƃĴا
ç( دچار مغالطهء استثنای قابل چشم پوشی شده ایم. æ(  دچار مغالطهء تعمیم شتاب زده شده ایم. 

é( دچار هیچ مغالطه ای نشده ایم. è( دچار مغالطهء ایهام انعکاس شده ایم.  
çîê ی دا°د��ƹƱŸ ƿت و چƉǉچ À¡ ƇƱƠ ƓǉƭƼ باشد� ŷǉحƐ nی است�ƅی ¡بĵنǁƼ ƃǀ~ هءǉقض ƃĴا

ç( سالبهء جزئی º صادق æ(  سالبهء کلی º کاذب  
ƏیŽغیرقابل تش º موجبهء جزئی )é   ƏیŽغیرقابل تش º موجبهء کلی )è

çî6 ت��ƉǉƼ ای ƿǉقض ĩǉǀ تویƉم ƇƱƠ �ƿƼاĴ°اǁو°ا© چƑا± مح įǈ ¿داư
ç( سالبهء کلی و موجبهء جزئی æ(  سالبهء جزئی   
é( موجبهء کلی و سالبهء جزئی è( موجبهء کلی  

çîì � هءǉقض ƃĴدا¿ است� و اư ƿǉقض À¡ مǉƉǈا بنو° ƋƵمتداخ Ƈģو س Áدƃư ƓǉƭƼ ی °ا ابتداƵƐهء اǉقض ƃĴمی باشد� ا nتƉǉƼ د ƃǉƤ « ĩǉǀ~ ای ƿǉقض ƇƱƠ
ƇƱƠ شدƐ Áاد¼ باشد ƱŸم قضǉهء ǁƼاǈی بƿ  دست ¡مدÁ چƉǉت�

ƏیŽغیرقابل تش º .هیچ غیر د » نیست )æ
ç( بعضی غیر » د است. º صادق

è( هر غیر د » است. º کاذب
é( هر » غیر د است. º صادق
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çîí � ¿داư °د ťǉتƃت ƿب nتند�ƉǉƼ Ɨا خو³ خǀ ÀاƉƼضی اơو ~ب nت�ƉǉƼ ÀواǉŸ د°ختی ĩǉǀ~ و nتند�Ɖǀ ÀواǉŸ اǀ ťضی اسơای ~بǈتوی قضاƉم ƇƱƠ
ǈƅĴنƿ ¡مدÁ است�

æ(   عکس مستوی ندارد. º بعضی حیوانات درخت نیستند. º هیچ خو³ خطی انسان نیست.
ç( هر حیوانی اسť نیست. º بعضی درختان حیوان نیستند. º عکس مستوی ندارد.

è( بعضی حیوانات اسť نیستند. º هیچ حیوانی درخت نیست. º عکس مستوی ندارد.

é( بعضی حیوان ها اسť هستند. º هیچ حیوانی درخت نیست. º عکس مستوی ندارد.
çîî �(84 سراسری( دو قضƿư ƿǉ جÀ¡ Ɵƹ دو ƃǉƤ مƻƱƹ باشد و دو قضƿư ƿǉ جƟƹ و °À¡ Ɵƨ دو ƃǉƤ مƻƱƹ باشد بƿ تƃتƼ ............... ťǉا¿ دا°Ƽد� 

é( متضاد º متناقض è( متناقض º متضاد  ç( متضاد º متقابل  æ(  متقابل º متناقض 
3åå � °و د ƿǉت دو قضŧƉƼ الت�Ÿ ............... °د ƿư دا می شودǉالت پŸ ............... او© باشد�Ʃا متǀ À¡ تŧƉƼ اǈ °ی و سوƱǈ �ƿǉول قضƹو¸ و محƔوقتی مو

)سراسری 91) ............... Ÿالت سو° ¡ǀ Àا تƩاو© دا°د� 
é( چهار º سه º دو è( چهار º دو º دو  ç( چهار º سه º یک  æ(  دو º یک º یک 

3åæ � می شود و ¿ǑƠدود اƃو°ا©� مƑا± مح ƿǉدا¿ قضư تویƉم ƇƱƠ °اǉơم ƻǈاد¼ باشد با اƐ ƿشǉƹǀ ƿư است ƃŧتơی مƉƱƠ À¡ ƫشود د° منط ƿتƩĴ  ƃĴا
)سراسری 89) ƇƱƠ مƉتوی سالŧهء Ƶưی و موجŧهء Ƶưی بƿ تƃتư ťǉدا¿ است� 

ç( موجبهء جزئی º سالبهء کلی º موجبهء کلی æ(  موجبهء جزئی º سالبهء جزئی º موجبهء کلی 
é( سالبهء جزئی º سالبهء کلی º موجبهء جزئی è( سالبهء جزئی º سالبهء جزئی º موجبهء جزئی 

3åç �)سراسری 93 با تغییر( ĴƃǀاÁ د° Ʊǈی ا± محƑو°ا©� ƇƱƠ مƉتوی Ĵاǀی د°ست باشد و Ĵاǀی Ƽاد°ست ............... 
ç( به این معنی است که آن محƑوره عکس ǐزم الƑدق ندارد. æ(  باید از موارد نادرست آن صر« نƝر کرد. 

é( درستی عکس براساس محتوا در نƝر گرفته می شود. è( عکس مستوی آن سالبهء جزئی خواهد بود. 
3å3 � و ƇƱơت و بالƨƃĴ ƿŵǉتƼ ی °اƃĵǈد §Ɓư یƱǈ ¼دƐ ±ا Àو بتوا ƇƱơبال ƿƼ تƨƃĴ ƿŵǉتƼ ی °اƃĵǈد §Ɓư ا�ǀ À¡ ±ی اƱǈ ¼دƐ ±ا Àبتوا ƿư ƿǉدو قض

)خارج از کشور 91) بتواÀ ا± Ɛد¼ Ƶưی� Ɛد¼ جŠƅی °ا ƼتƨƃĴ ƿŵǉت ƿƼ بالƇƱơ بƿ تƃتťǉ چŧƉƼ ƿتی با ǀم دا°Ƽد� 
ç( تداخل تحت تضاد º تناقض º تداخل æ(  تضاد º تناقض º تداخل  

é( تداخل تحت تضاد º تضاد º تداخل è( تضاد º تناقض º تداخل تحت تضاد  
3åé � و nتƉǉƼ Ƨال § ƃǉƤ ĩǉǀ~ �nاست Ƨال § ƃǉƤ ضیơای ~بǈقضا §Ɓư اǈ ¼دƐ اد¼ است د° مو°دƐ �nاست� § ƃǉƤ Ƨال ƃǀ~ هءǉقض ƿư مǉƼبدا ÁاĴƃǀ

)سراسری 94) ~بơضی الƃǉƤ Ƨ § است�n بƿ تƃتťǉ می Ĵوǉǈم ............... 
ç( صادق است º کاذب است º قابل تشŽیƏ نیست. æ(  قابل تشŽیƏ نیست º قابل تشŽیƏ نیست º صادق است. 

é( صادق است º کاذب است º صادق است. è( قابل تشŽیƏ نیست º کاذب است º قابل تشŽیƏ نیست. 
3åê � Ƨضی الơو ~ب nتƉǉƼ § Ƨال ĩǉǀ~ �nاست Ƨضی § الơای ~بǈقضا §Ɓư اǈ ¼دƐ Ũ°م د°باǉƼا¯§ است می تواư nاست § �Ƨال ƃǀ~ هءǉم قضǉƼبدا ÁاĴƃǀ

)خارج از کشور 92) § استn بƿ تƃتťǉ می Ĵوǉǈم ............... 
ç( صادق º قابل تشŽیƏ نیست. º صادق. æ(  قابل تشŽیƏ نیست. º کاذب º قابل تشŽیƏ نیست. 

é( صادق º کاذب º صادق. è( قابل تشŽیƏ نیست. º کاذب º صادق. 
3å6 �(96 سراسری( ĴƃǀاÁ قضǉهء ~ƃǀ الƧ § استn °ا ƃư ƇƱƠدÁ و سÀ¡ ƇƱƠ ƓǉƭƼ Ƈģ  °ا بƉا±ǈم ưدا¿ قضƿǉ بƿ  دست می ¡ǈد� 

é( بعضی غیر الف ب است. è( بعضی غیر ب الف است.  ç( هیچ ب الف نیست.  æ(  بعضی ب الف نیست. 
3åì ��ی استƱǈ دو ƃǀ ولƹو¸ و محƔد باشد� �موƼمی توا ƿنǈƅĴ ¿داư nتƉǉƼ § Ƨال ĩǉǀ~ هءǉدا°د با قضƼ تویƉم ƇƱƠ ƿư ای ƿǉابطهء قض°

é( عکس مستوی è( تداخل  ç( تناقض  æ(  تضاد 
3åí است�� Áبود ƿی� چƵƐهء اǉد قضǉǈوĵال بŸ است� nیƵư هءŧموج~ Áدست ¡مد ƿهء  بǉم� قضǉǈاƹƼ متضاد می Ƈģو س ÁودƹƼ ƓǉƭƼ ای °ا ابتدا ƿǉقض

é( موجبهء جزئی è( سالبهء جزئی  ç( سالبهء کلی  æ( موجبهء کلی 
3åî د بود��ǀخوا ƏǉŽقابل تشƃǉƤ ÀبشاƁư د¼ وƐ ƿنǈƅĴ ¿داư °د Áشدƃư¯ ایǈاد¼ است� قضاƐ nتƉǉƼ § Ƨضی الơهء ~بǉم قضǉƼبدا ƃĴا

ç( هر الف ب است º  بعضی ب الف است. æ( بعضی ب الف نیست º هیچ الف ب نیست. 
é( بعضی الف ب است º بعضی ب الف است. è( بعضی ب الف است º  هیچ الف ب نیست. 

3æå باشد�� ƃĵǈهء دǉقض įǈ nتویƉم ƇƱƠ~ دƼی تواƹƼ ƃǈ± ایǈا± قضا įǈ ¿داư
ç( بعضی غیر » د است. æ( بعضی الف ب است.  

é( هر » د است. è( هیچ ب الف نیست.  
3ææ دا°د��Ƽ وجود ƃǈ± ایǈقضا Àاǉم �Ɨا± °واب įǈ ¿داư

º بơضی ƃǉƤ الƧ § است� ƃǀ º الƧ § است�  ƃǉƤ ĩǉǀ º الƉǉƼ § Ƨت�  ƃǀ º § الƧ است�  º بơضی الƧ § است� 
é( تداخل è( عکس مستوی   ç( تناقض  æ( تضاد  



آشنایی با دیدگاه پنų متفکر در زمینهء فلسفهء اخلاق، یعنی افلاطون، ارسطو، کانت، فیلسوفان طبیعت گرا و فیلسوفان مسلمان. در این درس 
به معیار فعل اخلاقی و ارتبا¶ عمل اخلاقی با سعادت انسان بیشتر توجه شده است.

 
یکی از وجوه تمایز انسان از سایر موجودات این است که با خوب و بدÊ اخلاقی بیگانه نیست. این ویĭگی آن قدر مهم است که برخی متفکران انسان را براساس 
همین ویĭگی تعریف کرده  و گفته اند: انسان موجودی اخلاقی است که حسن و قبŷ اعمال را درà می کند و براساس این درà، اعمالی را انŵام می دهد.

کارهای انسان به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم است:  فعل طبیعی: آن  که برای رفƟ نیازهای طبیعی انŵام می شود.  فعل اخلاقی: آن که 
مورد تحسین و سرزنش واقƟ می شود.

بررسی تفاوت این دو دسته افعال، توجه فلاسفه را در مورد عمل اخلاقی به خود جلť کرده است.
بƃخی دǈدĴاǀ Áا د° مǉơا° ơƨل اخǑقی

 فعل اخلاقی با سعادت حقیقی آدمی رابطه دارد.

 فعل اخلاقی
 در جهت سعادت حقیقی: فضیلت

 برخلا« سعادت: رذیلت
 سه قوŨ اصلی انسان:  شهوت: انسان را به سوی امیالش فرا می خواند.  غضť: انسان را در برابر خطرها به ایستادگی و عکس العمل دعوت 

می کند.  عقل: خوب را از بد تشŽیƏ می دهد و سعادت را شناسایی می کند.
.ťام گیرد نه شهوت و غضŵعقل ان Ũاگر از افلاطون بپرسیم »در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است�« می گوید: وقتی به فرمان و راهنمایی قو 
 اگر عقل بر شهوت و غضť حاکم باشد و آن ها را راهنمایی کند:  شهوت پا از گلیم خود درازتر نمی کند و »خویشتنداری« پیشه می کند.

 غضť متƑف به »شŵاعت« می شود.  عقل به صفت »حکمت« می رسد.
نتیŵهء این خویشتنداری، شŵاعت و حکمت، برقراری »عدالت« میان قوای عقل، شهوت و غضť است. )خویشتنداری  شŵاعت  حکمت  

عدالت میان قوای سه گانه(
در پایان: معیار سعادت ) نیکبŽتی( که اوÅǐ میان  همهء انسان ها مشترà است و ŰاǉƼاÅ با گذر زمان تغییر نمی پذیرد این است: آراسته بودن به چهار 

فضیلتÊ »حکمت«، »خویشتنداری«، »شŵاعت«، »عدالت«.
 

 دربارŨ معیار فعل اخلاقی شبیه استاد³ افلاطون می اندیشد.
 اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود:  به اعتدال در میان قوا دست می یابیم.  سعادتمند می شویم.
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 قوŨ شهوت و غضť مایل به افرا¶ و تفریط هستند و عقل می تواند مانƟ این افرا¶ و تفریط شود، البته به یک شر¶: عقل  رشد کند
 به درجات مناسبی از معرفت دست یابد تا خود³ دچار افرا¶ و تفریط نباشد.

 اگر قوای انسان در اعتدال باشند، سعادتمند می شود. اعتدالی که عقلÊ تمام انسان ها آن را درà می کند و درست می داند.

 قوا 

 عقل 

 افرا¶: جربزه 

 تفریط: سفاهت 
 اعتدال: حکمت

 ťغض 
 افرا¶: تهوّر 

 تفریط : ترس 
 اعتدال: شŵاعت

 شهوت 
رÈه  Èافرا¶: ش 

 تفریط: خمودی 
 اعتدال: خویشتنداری

 کسی که جربزه دارد، بیش از این که بŽواهد بیاموزد، به دنبال طر¬ شبهات و گیر انداختن دیگران است.

 
 معیار فعل اخلاقی را باید در »وجدان اخلاقی« جست و جو کرد.

 هر کس در خود حقیقتی به نام وجدان اخلاقی دارد که او را به عمل خیر دعوت می کند.

 معیار خیر اخلاقی یا عمل اخلاقی و فضیلتمندانه
 صرفاً برای اطاعت از وجدان باشد.

 هیچ گونه هد« و منفعت شƑŽی در میان نباشد)حتی تحƑیل سعادت(.
مثلاً اگر انسان »انƑا«« را فقط بدان جهت که وجدان بدان دعوت می کند رعایت کند، فضیلت شمرده می شود اما اگر »انƑا«« را به دǐیل دیگر 

همīون تحسین  دیگران، رونق کسť و کار و حتی برای رسیدن به سعادت رعایت کند در دیدگاه کانت فضیلت به حساب نمی آید.
 قاعدŨ اخلاق: »بر طبق قاعده  ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید آن قاعده، قانونی عمومی شود.«

 جملهء مشهور: دو چیز مرا به شگفتی می آورد:  آسمان باǐی سرمان  وجدان درونمان
 

 چون به بÉعد روحانی انسان باور ندارند، ریشه های فعل اخلاقی را در رفتار طبیعی انسان می جویند.
براساس منافÊƟ خود به کارها  نام هایی هستند که خودمان  بد،  بنابراین خوب و  انŵام می دهد؛  برای منافƟ طبیعی خود  را  انسان هر کاری   
می دهیم. لذا اموری که اخلاقی می خوانیم، ارز³ حقیقی ندارند، اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری اند و منفعت افراد در رعایت آن ها است، 

باید آن ها را مراعات کرد.
 چون انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند، ناگزیر است منفعت دیگران را رعایت کند تا منافƟ خود³ محفو· بماند. او از وقتی که دریافته 
نفƟ او در گرو نفƟ دیگران است قواعد اخلاقی  ا³ را ابداع کرده است. اولین قاعدŨ اخلاقی: »آن چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند تا 

بتوانی با دیگران زندگی کنی«.
 هابز: اگر کسی می خواهد در برابر دیگران آزادی زیادی داشته باشد، باید به دیگران هم حق بدهد که در برابر او به همان میزان آزاد باشند.

 
 دیدگاهی مشابه افلاطون و ارسطو دارند. 

 Ơقل را منبƟ شناخت فضیلت ها و رذیلت ها می دانند و آن را از جهتی که خوب و بد اعمال را تشŽیƏ می دهد، »عقل عملی« می نامند. 
 عقل، فضایل اخلاقی را باعů رشد و کمال رو¬ می داند و می گوید رذایل اخلاقی به رو¬ صدمه زده و آن را از کمال باز می دارد.

 ťتمام انسان ها فضیلت  اخلاقی را دوست دارند و آن را زیبا و خوب می دانند و از رذایل اخلاقی گریزان اند. به همین دلیل، همه به دنبال کس 
فضایل هستند و با کسť آن ها احساس نشا¶ و لذت کرده و به رضایت درونی دست می یابند.

 تحƑیل فضایل چندان آسان نیست، هر چند به آن ها تمایل داریم، زیرا انسان تمایلات طبیعی هم دارد که گاهی با فعل اخلاقی در تضاد قرار 
می گیرند. در این شرایط، اگر تمایلات انسان قوی باشند، مانƟ از رسیدن او به فضایل می شوند.

 توانایی شناخت فضائل و رذایل و علاقه به آن ها برای ترà رذیلت و کسť فضیلت کافی نیست. پشتوانهء دیگری هم ǐزم است و آن خدا است. 
پادا³ و مŵازاتی که خدا تعیین می کند، میل به فضایل را تقویت می کند، ولی باعů تحقّقÊ قطعیÊ آن  نمی شود، چون در هر صورت انسان مŽتار است.

Ê

 افرا¶: جربزه

 تفریط: سفاهت 
 اعتدال: حکمت

 ťغض 
ّ افرا¶: تهوّ افرا¶: تهور 

 تفریط : ترس 
 اعتدال: شŵاعت

 شهوت 
ه ره رÈه  Èر افرا¶: شر افرا¶: ش

 تفریط: خمودی 
 اعتدال: خویشتنداری
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مǉơار‌فơل‌اخǑقی

 افلاطون  در جهت سعادت بودن یا نبودن
 ارسطو  حاکم شدن عقل بر قوای دیگر و در نتیŵه رسیدن به اعتدال

 کانت  وجدان اخلاقی
 فیلسوفان طبیعت گرا  رفتار طبیعی انسان؛ منافƟ طبیعی و زندگی اجتماعی

 فلاسفهء مسلمان  عقل عملی

 رساله هایی که دیدگاه اخلاقی افلاطون را نشان می دهند: »جمهوری«، »قوانین«، »پروتاگوراس«، »گرگیاس«
 کتاب های اخلاقی ارسطو: »اخلاق نیکوماخوس« )اولین کتاب مستقل در اخلاق(

 دو کتاب مهم فلسفهء اخلاق کانت: »نقد عقل عملی« و »بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق« دو کتاب دیگر که بŽشی از فلسفهء اخلاق او را در بر دارند 
»عناصر مابعدالطبیعی نƝریهء حقوق« و »عناصر مابعدالطبیعی نƝریهء فضیلت«

 فیلسوفان مسلمان در ذیل مبحů »عقل عملی«، برخی مسائل مربو¶ به فلسفهء اخلاق را طر¬ و تبیین کرده اند. کتاب های مستقل در حوزŨ اخلاق: 
»آرا  اهل المدینǓ الفاضلǓ« و »التنبیه علی سبیل السعاد¨«، هر دو از فارابی.

ìíæ ت��ƉǉƼ د°ست ¼Ǒو اخ ÀاƉƼد° مو°د °ابطهء ا ƿنǈƅĴ ¿داư
ç( تمام انسان ها خوب و بد اعمال را درà می کنند. æ( انسان موجودی اخلاقی است.  

é( فقط انسان است که براساس درà اخلاقی اعمالی انŵام می دهد. è( انسان ها تنها درà اخلاقی را می آموزند. 
ìíç � ............... یƃĵǈی ............... است و دƱǈ ƿư دƼم می شوǉƉƭت ƿدو دست ƿا بǀ ÀاƉƼال اƹƠا

ç( در راستای منافƟ طبیعی º در راستای نیازهای معنوی æ( طبیعی º نفسانی  
é( جسمانی º روحانی è( در راستای رفƟ نیازهای طبیعی º قابل تحسین و سرزنش 

ìí3 ت��ƉǉƼ قی د°ستǑی و اخơǉŧƘ لơƨ د° مو°د ƿنǈƅĴ ¿داư
æ( بررسی تفاوت این دو دسته افعال توجه بسیاری از فیلسوفان را جلť کرده است.

ç( فعل طبیعی میان انسان ها و حیوانات مشترà است.
è( فعل طبیعی هیچ گاه از ارز³ اخلاقی برخوردار نیست.

é( فعل اخلاقی ممکن است بد باشد.
ìíé ت��ƉǉƼ د°ست nلƭƠ~ د° مو°د ƿنǈƅĴ ¿داư ÀوƘǑƨا ƃƝƼ ±ا

ç( خوب را از بد تشŽیƏ می دهد. æ( در برابر دشواری ها به ایستادگی دعوت می کند. 
é( یکی از قوای اصلی انسان است. è( سعادت را می شناسد.  

ìíê � شتندا°یǈل خوƭƠ įƹư ƿب įǈ ¿داư د� وǀمی د ƏǉŽل بد °ا تشƹƠ įǈ ¿داư د�Ƽا می خواƃƨ Ƌالǉسوی ام ƿا ب° ÀاƉƼا Áدا¿ قوư �ÀوƘǑƨا ÁاĴدǈاسا² دƃب
°ا پǉشهء خود می سا±د�

ç( غضº ť عقل º عقل æ( شهوت º عقل º شهوت  
é( غضº ť شهوت º عقل   ťغض º شهوت º شهوت )è

ìí6 د��ƃǉĴ ا° میƃاد© قơت سǁی د° جƵƹƠ ƿچ �ÀوƘǑƨا ƃƝƼ با ƫمطاب
ç( عملی که شهوت و غضť را به یک اندازه راضی کند. æ( عملی که نه از روی افرا¶ باشد و نه تفریط 

é( عملی که جامعه آن را بپذیرد. è( عملی که به فرمان عقل انŵام گیرد. 
ìíì د��Ƽ°ی داĴĭǈو ƿچ ťǉتƃت ƿدالت بƠ ت� وƹƱŸ ت�Ơاŵش �ÀوƘǑƨا ƃƝƼ ±ا

ç( غضť کنترل شده º عقل هدایت شده، نتیŵهء کنترل قوای نفسانی  ťدر تقابل با شهوت و غض º ťدر تقابل با غض º در تقابل با شهوت )æ
é( صفت اخلاقی º صفت اخلاقی º معیار سعادت  ťدر تقابل با غض º در تقابل با عقل معیوب º ťدر تقابل با غض )è

ìíí �� .............. تƩƐ ƿب Áل شدƃنتư ©وǁت ............... و شƩƐ ƿب Áل شدƃنتư ťضƤ ت ............... می °سد�ƩƐ ƿب ƿتƨاǈ ³°وƃل پƭƠ �ÀوƘǑƨا ƃƝƼ ±ا
ç( حکمت º شŵاعت º خویشتنداری æ( عدالت º شŵاعت º خویشتنداری  
é( شŵاعت  º عدالت º خویشتنداری è( خویشتنداری º عدالت º شŵاعت  



æê6

ìíî است�� ............... ÀوƘǑƨد اƅƼ ©ادơا° سǉơم
ç( برقراری عدالت میان قوای سه گانه   àمیان اکثر انسان ها مشتر )æ

é( زندگی براساس حکمت è( آراستگی به فضیلت خویشتنداری و حکمت 
ìîå اشت��ƁĵƼ ƃŰو« اƉƵǉƨ ¿داư ƃب ÀوƘǑƨقی اǑای اخǀ ÁاĴدǈد

ç( ابن سینا æ( ارسطو  
é( کانت è( فارابی  

ìîæ د��ǈ¡ دست می ƿو°© بƐ ƿچ ƿد ا°سطو بƅƼ ©ادơس
ç( دست یافتن به اعتدال میان قوای سه گانه   ťحاکمیت عقل بر شهوت و غض )æ

é( پیروی از وجدان اخلاقی   ťجلوگیری از افرا¶ و تفریط شهوت و غض )è
ìîç شود�� ............... ťŧند تا با ............... سư د °شدǈد ا°سطو باƅƼ لƭƠ

ç( رها شدن از افرا¶ و تفریط، اعتدال قوا æ( تشŽیƏ خوب و بد، فعل اخلاقی  
é( کنترل خود، بلو¹ اخلاقی è( کمک به دیگر قوا، تقویت  آن ها  

ìî3 د بود��ǀقوا خوا ƃĵǈد ƗǈƃƩا¶ و تƃƨی ا± اƃǉĴوƵج ƿو°تی قاد° بƐ ƿل د° چƭƠ او ƃƝƼ ƿدا°د� و بƼ ی °اĴĭǈدا¿ وư د ا°سطوƅƼ تدال قواƠا
æ( تمام انسان ها آن را درà می کنند، دستیابی به نƝم منطقی

ç( از نƝر تمام انسان ها درست است، رسیدن به فضیلت اخلاقی
è( تمام انسان ها به آن دست می یابند، رسیدن به رشد و بلو¹

é( معیار سعادتÊ تمام انسان ها است، رسیدن به فضیلت حکمت
ìîé تند��Ɖǀ التی د° قواŸ ƿچ Ũندǀد ÀشاƼ ťǉتƃت ƿد ا°سطو بƅƼ °وǁو ت Áƅبƃج

ťافرا¶ در عقل، افرا¶ در غض )ç æ( افرا¶ در غضť، افرا¶ در عقل  
ťتفریط در شهوت، افرا¶ در غض )é è( افرا¶ در غضť، افرا¶ در شهوت  

ìîê ند��ǀمی د ÀشاƼ ی °اƅǉچ ƿچ ťǉتƃت ƿا°سطو ب ¼Ǒودی د° اخƹو خ Áƃش
ç( افرا¶ در شهوت، افرا¶ در عقل æ( افرا¶ در غضť، افرا¶ در شهوت  

é( افرا¶ در شهوت، تفریط در شهوت è( تفریط در غضť، تفریط در شهوت  
ìî6 امد��Ƽ می ƿچ ťǉتƃت ƿل °ا بƭƠ °ا¶ دƃƨو ا ťضƤ °ا¶ دƃƨو©� اǁا¶ د° شƃƨل� اƭƠ °د ƗǈƃƩا°سطو ت

ç( سفاهت، تهور، شره، جربزه æ( بلاهت، جربزه، تهور، حکمت  
é( بلاهت، تهور، جربزه، شره è( سفاهت، شره، تهور، جربزه  

ìîì ی °ا دا°د��Ĵĭǈدا¿ وư قیǑاخ Àت� وجداƼاư ƃƝƼ ±ا
ç( در همگان وجود ندارد. æ( مبنای معیار اخلاق است.  

é( به صورت ناخودآگاه بر ما اŰر می گذارد. è( برخی خود را از آن محروم می کنند. 
ìîí ت است��Ƽاư قیǑاخ ŨدƠقا ƃĵƼاǉد°ستی ب ƿب ƿنǈƅĴ ¿داư

æ( برای چیزی عمل کنید که بتوانید اراده کنید قانونی عمومی شود.
ç( مطابق قاعده  ای عمل کنید که بتوانید بŽواهید یک قانون فراگیر باشد.

è( به قاعده  ای عمل کنید که همگان آن را درست بدانند
é( قاعده  ای را به کار بندید که قانونی عمومی باشد.

ìîî ا است��ǀ ÀاƉƼا Ɵƨقی� مناǑل اخơƨ شهءǈ° ƿư دا°د ÀاǈاƃĴ تơǉŧƘ ÁاĴدǈد ƻǈا ا± ا° ƿƵƐاƨ ƻǈƃشتǉو« بƉƵǉƨ ¿داư
ç( ارسطو æ( افلاطون  
é( کانت è( فیلسوفان مسلمان  

íåå ند��Ƽی داƹƼ ............... قی °اǑل اخơƨ شهءǈ° ÀاǈاƃĴ تơǉŧƘ
ç( رفتار طبیعی æ( منافƟ طبیعی  
é( سعادت طلبی è( زندگی اجتماعی  

íåæ ت��ƉǉƼ ÀاǈاƃĴ تơǉŧƘ دǈاƭƠ ±ا ƿنǈƅĴ ¿داư
æ( خوب و بد کارها براساس منافƟ طبیعی ما تعیین می شود.

ç( اموری که اخلاقی می نامیم ارز³ حقیقی ندارند.
ǐ )èزم نیست امور اخلاقی را رعایت کنیم.

é( خوب و بد نام هایی هستند که ما به افعالمان می دهیم.
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íåç �nل باشد�Šم قاǀ Àاƃĵǈای دƃا ب° ƫŸ ƻǈد اǈباشد� با ƿادی داشتǈ± د ¡±ادیǀمی خوا Ƈư ƃǀ~ ا° است�Ĵ±و« ساƉƵǉƨ ¿داư ÁاĴدǈبا د ƿƵƹج ƻǈا
ç( هابز æ( کانت  

é( کانت و هابز è( طبیعت گرایان  
íå3 ت��ƉǉƼ ÀاƹƵƉم ƿƩسǑƨ قیǑاخ ÁاĴدǈد ƿنǈƅĴ ¿داư

ç( عقلی که خوب و بد را تشŽیƏ می دهد »عقل عملی« است. æ( وجدان، منبƟ شناخت فضایل است. 
é( رذایل اخلاقی به رو¬ صدمه می زنند. è( افلاطون و ارسطو دیدگاه درستی در مورد اخلاق داشته اند. 

íåé �............... ÀاƹƵƉم ÀاƨوƉƵǉƨ ƃƝƼ ±ا
ç( فقط افراد باایمان از رذایل اخلاقی گریزان اند. æ( فضایل اخلاقی نزد انسان های باوجدان خوب و زیبا است. 

é( قلť منبƟ شناخت فضیلت ها و رذیلت ها است. è( انسان ها با کسť فضیلت به لذت دست می یابند. 
íåê � ............... اƃǈ± ............... یƨاư اǀ À¡ ťƉư ایƃا بǀ À¡ ƿب ƿقǑƠ ل وǈضاƨ ی شناختǈاƼتوا

æ( است º بدون این شناخت امکان تحƑیل فضیلت وجود ندارد.
ç( است º قدرت شناخت عقلانی قوای دیگر را کنترل می کند.

è( نیست º تمایلات انسان قوی تر از آن است که تحت تŰřیر شناخت فضایل قرار گیرد.
é( نیست º انسان تمایلات طبیعی هم دارد که گاهی با فعل اخلاقی در تضاد هستند.

íå6 است�� Áشد Àاǉامل بư ©°وƐ ƿب ƿنǈƅĴ ¿داư °د ÀاƹƵƉم ÀاƨوƉƵǉƨ دƅƼ ¼Ǒخدا د° اخ ƋƭƼ
æ( کمک به شناخت فضایل و اقدام به تحƑیل آن ها، طوری که با کمک او تحقق فضیلت آسان تر خواهد شد.

ç( کمک به کسť فضایل با تعیین پادا³، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی خواهد بود.
è( تقویت میل به کسť فضایل، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی نŽواهد بود.

)è( و )æ( گزینه های )é
íåì �)Ʈبیشتر بدانی( اƘǑƨوÀ د° ưدا¿ ưتا§ بƿ اخƃģƼ ¼Ǒداختƿ است�  

ç( گرگیاس æ( پروتاگوراس  
é( جمهوری è( تšتšوس  

íåí �)Ʈبیشتر بدانی( ƉŽƼتư ƻǉتا§ مƉتƭل اخǑقی متƫƵơ بư ƿدا¿ ƉƵǉƨو« است�  
ç( ارسطو æ( افلاطون  
é( کانت è( ابن سینا  

íåî �)Ʈبیشتر بدانی( ư įǈتا§ ưاƼت د° ƩƉƵƨهء اخǑ¼ ............... است و بǀ ƋŽاǈی ا± ƩƉƵƨهء اخǑ¼ خود °ا د° ưتا§ ............... ¡و°دÁ است�  
æ( بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق º عناصر مابعدالطبیعی نƝریهء فضیلت

ç( نقد عقل عملی º بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق
è( عناصر مابعدالطبیعی نƝریهء فضیلت º بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق

é( بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق º نقد عقل عملی
íæå �)Ʈبیشتر بدانی( ƉƵǉƨوƨاÀ مƹƵƉا�À مƉاŠل ƩƉƵƨهء اخǑ¼ °ا د° چƿ موơƔی مو°د بحů قƃا° دادÁ اƼد�  

ç( ذیل مبحů رستگاری اخروی æ( ذیل مبحů اختیار  
é( ذیل مبحů عقل عملی è( ذیل مبحů معنویت  

íææ دا¿ است��ư ťǉتƃت ƿب ƅابǀ ت وƼاư ا°سطو� �ÀوƘǑƨا ƃƝƼ ±قی اǑل اخơƨ °اǉơم
æ( جست وجوی سعادت º رعایت حد اعتدال، اطاعت از وجدان º حفƛ منافƟ افراد
ç( رعایت حد اعتدال º جست و جوی سعادت، اطاعت از وجدان º حفƛ منافƟ افراد
è( جست وجوی سعادت º رعایت حد اعتدال، حفƛ منافƟ افراد º اطاعت از وجدان
é( رعایت حد اعتدال º جست و جوی سعادت، حفƛ منافƟ افراد º اطاعت از وجدان
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íæç -د°ست است� ƿƩƉƵƨ ƋƼد° مو°د دا ƿنǈƅĴ ¿داư
æ( واŨÞ »دانش« در این جا به هیچ وجه به معنای »دانش« در دانش ریاضی، فیزیک و غیره نیست.

ç( موضوع دانش فلسفه ارتباطی با موضوع دیگر دانش ها ندارد.
è( دانش فلسفه از روشی بهره می برد که هیچ یک از دیگر دانش ها از آن استفاده نمی کنند.
é( دانش فلسفه نیز یکی از دانش ها است، هر چند موضوع آن با دیگر دانش ها تفاوت دارد.

íæ3 -ت�ƉǉƼ د°ست n Ùهء اولیƩƉƵƨ~ و n»هء مضاƩƉƵƨ~ د° مو°د ƿنǈƅĴ ¿داư
æ( فلسفهء مضا« مبانی علوم را بررسی می کند و فلسفهء اولیÙ قوانین تمام موجودات را.

، احکام وجود خا´. Ùموضوع فلسفهء مضا«، مسائل بنیادی است و موضوع فلسفهء اولی )ç
è( فلسفهء مضا« و فلسفهء اولیÙ رو³ یکسانی دارند.

é( فلسفهء مضا« تنهء درخت دانش است و فلسفهء اولیÙ ریشهء درخت فلسفه.
íæé -ت�ƉǉƼ ŷǉحƐ ²توǉƵưاƃǀ د² وǉد° مو°د پا°من ƿنǈƅĴ ¿داư

æ( مباحů معرفت شناسی از زمان این دو فیلسو« آغاز شد نه از اوایل دوران مدرن
ç( پارمنیدس حرکت را واقعی نمی دانست، اما هراکلیتوس به واسطهء معتبر دانستن درà حسی، آن را واقعی می دانست.

è( اهمیت پارمنیدس از دیدگاه سقرا¶ و افلاطون در این بود که توانسته است تمایز بودن و شدن را دریابد.
é( اندیشهء رایų یونانیان پیش از این دو فیلسو«، اسطوره ای بود.

íæê -تند�ƉǉƼ ©°وƐ ƿچ ƿب ƿƩƉƵƨ °د ©ƃǉŸ ت وƭǉƭŸ
æ( حقیقت و واقعیت دو سنŻ متفاوت دارند و احساس حیرت فلسفی نشانهء قطعی فیلسو« است.

ç( حقیقت فلسفی، فقط با تفکر عقلی به دست می آید و معنای حیرت توجه به اهمیت یک مسšله است.
è( حقیقت نمی تواند با واقعیت منطبق نباشد و امکان ندارد حیرت فلسفی، منشřیی جز درà یک مسšلهء اساسی داشته باشد.

é( تحمل حقیقت برای کسی که در بند عادات است ناممکن است، هر چند برخی از معانی حیرت برای غیرفیلسو« هم ر­ می دهد.
íæ6 - داد� ÀشاƼ ³ی اĴدƼ± هءƭǈƃƘ °د ƿƼوĵا چ° ƿƩƉƵƨ خود� د° مو°د ÁاĴدǈا¶ دƃƭس

æ( با مبارزه با اندیشهء خرافی و اسطوره ای سوفسطائیان و دفاع از حقیقت و فضیلت
ç( با توجه به رسالتی که از جانť خداوند احساس می کرد با تهیدستان همنشینی کرده و آن ها را راهنمایی می کرد.

è( با تřکید بر جهالت ما، نشان داد که تنها خدا دانا است و ما نباید انتƝار داشته باشیم که دانا شویم.
é( با تن دادن به مرá شرافتمندانه و تبرئه کردن خود از اتهامات، چون مرá را بهتر از آلوده شدن به بدی می دانست.

íæì -است� ............... À¡ «ǑƠ Áا ............... و °اǀ ا¿ بدیƹشهء تǈ° �¶اƃƭس ƃƝƼ ƿد و بƼ°دا ƃĵǈدƱǈ تی باŧƉƼ ƿچ ťưƃو م Áل سادǁج
ç( عام و خا´ مطلق º جهل º دانش æ( عام و خا´ مطلق º جهل مرکº ť جهل ساده 

é( تباین º جهل º دانش è( تباین º جهل مرکº ť جهل ساده   
íæí -ت�ƉǉƼ د°ست nبیƃŵو ~شناخت ت nƫƵمط įد° مو°د ~ش ƿنǈƅĴ ¿داư

æ( شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن؛ اما شناخت تŵربی، خود نوعی از دانستن است.
ç( نه شک مطلق واقعاً می تواند قائل داشته باشد، نه شناخت تŵربی می تواند اصول خود را اŰبات کند.

è( شک مطلق یعنی نمی توان چیزی را تƑدیق کرد، اما شناخت تŵربی به معنای تƑدیق بطلان شک مطلق است.
é( شک مطلق وجود اشتباهات را مانعی برای امکان شناخت به حساب می آورد و شناخت تŵربی گاهی اشتباه می کند.

íæî - ±ا À¡ لǉƑای تحƃو ب ƿسی داشتƃبی دستƃŵشناخت ت ƿشناخت ............... است� ............... ب įǈ ............... ند شناختƼبی د°ست ماƃŵشناخت ت
............... بÁƃǁ می بƼƃد�

ç( عقلی مبتنی بر استدǐل º باواسطه º دانشمندان º درà حسی و عقلی æ( عقلی مبتنی بر درون نگری º بی واسطه º همهء انسان ها º درà حسی 
é( وحیانی برای ما º باواسطه º همهء انسان ها º درà حسی و عقلی è( وحیانی برای پیامبران º بی واسطه º دانشمندان º درà حسی 

íçå -اد°ست می باشد�Ƽ یƵƭƠ ی وƉŸ à°ا¶ دŧا°ت Ũ°د°با ƿنǈƅĴ ¿داư
ç( درà حسی می تواند به درà عقلی یاری برساند. æ( درà حسی و عقلی هیچ مƑداق مشترکی با یکدیگر ندارند. 

é( هر یک از این دو، تنها برخی از موجودات را درà می کنند. è( در همهء امور درà عقلی مقدم بر درà حسی است. 
íçæ -است� ÁدǉامƼ ............... ا° Áدو قو À¡ °ا¶ دƃƨد و ا°سطو اƼ°ا¿ داƼ ............... ÀوƘǑƨد اƅƼ ©وǁو ش ťضƤ Ũی قوƼǑƭƠ لƃنتư

ç( عدالت و خویشتن داری º جربزه و شره æ( عدالت و خویشتن داری º تهور و شره 
é( شŵاعت و حکمت º جربزه و شره è( شŵاعت و خویشتن داری º تهور و شره 
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íçç -باشد� ƿد وجود داشتƼمی توا ƿو¸ مغالطƼ ¿داư و nمی شود Àباشد شادما ƻǉĵƹƤ ƃĴند� اǉŧا ب° ƻƉŸ Ƈư ƃǀ~ ©°اŧƠ °د
é( مغالطهء بار ارز³ کلمات è( مغالطهء ابهام در عبارت    ƛلف àمغالطهء اشترا )ç æ( مغالطهء نگارشی کلمات 

íç3 -است� Áد°ستی ¡مد ƿب Áشدƃư¯ مǉǀاƩم Àاǉابطهء م° ƿنǈƅĴ ¿داư °د
ç( حضرت موسی Ɏ و پیامبر ɭ  عموم و خƑو´ مطلق æ( ترمز و ماشین  عموم و خƑو´ مطلق 

é( کلاس و مدرسه  عموم و خƑو´ من وجه è( حیوان و جسم  عموم و خƑو´ مطلق  
íçé -ت�ƉǉƼ ƟƼاست� اما ما Ɵجام ƃǈ± Ƨǈ°اơا± ت įǈ ¿داư

ç( مربƟ: شکلی چهارضلعی که اضلاع آن دو به دو موازی هستند. æ( مثلů: سه پاره خط که یکدیگر را در سه نقطه قطƟ می کنند. 
é( مثلů: شکلی که هر یک از زوایای آن ëå درجه دارند. è( دایره: منحنی که تمام نقا¶ آن از مرکز به یک فاصله است.  

íçê -است� ŷǉحƐ ťǉتƃت ƿب ƃǈ± ایǈا± قضا įǈ ƃǀ Ũ°د°با ŷǉƔدا¿ توư
nد�Ƽمی شو ƗƉŧما منƃĴ ƃŰا© د° اƅƵƨ~ �nاد¼ استƐ ای ƿǉدبی است� قضśم ƃƉاو پ~ �nدا°دƼ و وجود خا°جیǈد~ �nدا°د »ƃŸ °اǁچ nیǀما~~

ç( موجبهء جزئی º سالبهء کلی º محƑوره º محƑوره æ( شƑŽیه º محƑوره  º موجبهء جزئی º موجبهء کلی 
é( شƑŽیه º محƑوره º شƑŽیهء موجبه º محƑوره è( شƑŽیه º محƑوره º موجبهء جزئی º موجبهء کلی  

íç6 -داد� Àی می تواƹƱŸ ƿچ ťǉتƃت ƿب ƃǈ± ایǈقضا §Ɓư اǈ ¼دƐ Ũ°ا¯§ است� د°باư nتƉǉƼ « ƃǉƤ Ƨضی الơهء ~بǉم قضǉƼبدا ƃĴا
nاست Ƨال « ƃǉƤ ضیơب~ �nاست Ƨال « ƃǉƤ ƃǀ~ �nاست « ƃǉƤ Ƨال ƃǀ~

ç( صادق º صادق º صادق   ƏیŽغیر قابل تش º کاذب º صادق )æ
é( صادق º غیرقابل تشŽیº Ə صادق   ƏیŽغیرقابل تش º ƏیŽغیرقابل تش º کاذب )è

íçì -دا¿ است�ư nت�ƉǉƼ §اƭƠ ای ÁƃشŸ ĩǉǀ~ هءǉمتضاد قض ƓǉƭƼ
é( هر حشره ای عقاب است. è( برخی حشره ها عقاب نیستند.   ç( برخی حشره ها عقاب هستند.  æ( هیچ عقابی حشره نیست. 

íçí -ا±د�Ɖب ƃŧتơل دو¿ مƱی شƼاƃا² اقتǉق įǈ دƼمی توا ƃǈ± ایǀ ƿنǈƅĴ ±ا įǈ ¿داư باشد� با nتƉǉƼ § « ضیơی ~بƼاƃا² اقتǉق įǈ دمهء اولƭم ƃĴا
é( بعضی الف ب نیست. è( هر الف ب است.   ç( بعضی » الف است.  æ( هیچ الف ب نیست. 

íçî - ¿داư n¿داư ĩǉǀ ƿƼ دو و ƃǀ ƿƼ~ مǉǈوĵم بǉƼی بتواƵƑƩهء منǉقض ƻǉƨƃƘ Ũ°د°با ƃĴل است� و اƑƩو¸ منƼ ¿داư nنا استǉابƼ اǈ چشم دا°د Àĭǉهء ~بǉقض
Ƽو¸ است�

Ɵمŵال Ǔمانع º Ɵالرف Ǔمانع )é è( غیرقابل جمƟ در کذب º حقیقی    Ɵالرف Ǔمانع º حقیقی )ç æ( مانعǓ الŵمº Ɵ حقیقی 
í3å -دا¿ است�ư À¡ ¿هء دوƵŸƃود و مƹƼ یƘ دǈا با° ƿƵŸƃی چند مƩƉƵƨ تƨاǈ°ای دƃب

ç( چهار مرحله º حیرت æ( سه مرحله º برخورد با مسšله  
é( پنų مرحله º برخورد با مسšله è( چهار مرحله º طر¬ سśال های اساسی 

í3æ -است� ŷǉحƐ nƿơǉŧدالطơو ~ماب nƿơǉŧماو°ا الط~ Ũ°د°با ťǉتƃت ƿا°© بŧƠ ¿داư
ç( بŽشی از موضوع مابعدالطبیعه º عالم هستی æ( عالم مŵرد است º بŽشی از هستی  

é( علم به هستی º مرتبه ای از هستی è( مرتبه ای از عالم هستی º متافیزیک  
í3ç -د�ǀمی د ƿŠحی ا°اǉحƐ ŷǉƔتو ƿǉاول ÀاƨوƉƵǉƨ Ũ°د°با ƿنǈƅĴ ¿داư

æ( همهء مسائلی که برای آن ها مطر¬ بوده است، امروزه برای ما هم مطر¬ است.
ç( تالس آتش را بنیان همه چیز می دانست و به گمان او زمین بر روی آتش تشکیل شده است.

è( هراکلیتوس که سŽنانش آمیŽته با ابهام بود قائل بود که نمی توان دو بار در یک رودخانه شنا نمود.
é( ارسطو برای پارمنیدس ارز³ زیادی قائل بود؛ زیرا او از پایه گذاران ریاضیات و فلسفه بود. 

í33 -ت�ƉǉƼ ŷǉحƐ ÀوƘǑƨا° اƤ لǉثƹت Ũ°ا°© د°باŧƠ  ¿داư
æ( این تمثیل در کتاب جمهوری افلاطون ذکر شده است.

ç( یکی از ابعاد تمثیل غار نمایش گرفتاری انسان در غار عادت ها و تعťƑ ها است.
è( اگر در میان غارنشینان شƏŽ تنومندی از غار بیرون آید در لحƝه می تواند حقایق را مشاهده نماید.

é( رهایی از غار و رسیدن به روشنایی باید به تدریų صورت گیرد.
í3é -ت�ƉǉƼ بیƃŵی شناخت تƼاŧا± م ƃǈ± ا± موا°د įǈ ¿داư

ç( پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند. æ( هر پدیده علتی ویĭه و خا´ دارد.  
é( شناخت های ما باید بر اساس تŵربه باشد. è( طبیعت همواره یکسان عمل می کند.  
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í3ê -ا است�ǀ À¡ ƃƝƼ ƫاست و مطاب ŷǉحƐ nاǀ تƉǉاتƹĴاƃو ~پ nÀاǉŠطاƉƨسو~ �n²دǉای ~پا°منƃب ťǉتƃت ƿب ŷǉƔدا¿ توư
æ( قائل به حرکت و منکر ادراà حسی º منکر وجود واقعیت º واقعیت را نسبی می دانند.

ç( منکر حرکت و ادراà حسی º یکسان نبودن حقیقت º هد« کشف واقعیت نیست.
è( منکر وجود واقعیت º نسبی گرا بودند º از طریق تŵربه نمی توان واقعیت را شناخت.

é( ادراà حسی و عقلی را ارزشمند می دانست º منکر واقƟ گرایی º هد« کشف واقعیت است.
í36 -نا است�ơم ƿچ ƿب nت دا°دǈاǁƼ ت بیǉƨƃƜ ÀاƉƼم ~اǉǈوĴ د°ا وقتی میƐǑی مƩƉƵƨ ťتƱد° م

æ( انسان بالفعل Ɯرفیتی نامحدود دارد و هیچ گاه از انسان جدا نمی شود.
ç( انسان بالقوه Ɯرفیتی بی نهایت دارد که در آینده بالفعل می شود.

è( استعداد انسانی بر اساس حوادŰی که برای انسان ر­ می دهد به فعلیت می  رسد.
é( این استعداد به معنای رسیدن حتمی وی به کماǐت نیست بلکه باید با اختیار استعداد بالقوه را بالفعل نماید.



æìç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çêå � محمولشان و  موضوع  که  Ÿملی  قضایای  به   næ~ نهءǈƅĴ
یکسان است متقابل می گویند که چǁار حالت دارند.

çêæ � در تفاوت  و  محمول  موضوع،  یکسان  بودن   n3~ نهءǈƅĴ
کمیّت یا کیفیت یا هر دو باعů ایŵاد رابطهء تقابل می شود.

çêç � دانش آموزان از  »بعضی  می گوییم  که  هنگامی   né~ نهءǈƅĴ
درس می خوانند« به این معنا نیست که »فقط بعضی از دانش آموزان درس 

می خوانند« و بقیه درس نمی خوانند.

çê3 � و موضوع  که  است  قضایایی  میان  تقابل   Ɵمرب  næ~ نهءǈƅĴ
محمولشان یکی باشد؛ اما در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوµ می شود.

çêé � به قضایایی که موضوع و محمول آن ها یکسان  né~ نهءǈƅĴ
است؛ اما در کمیت یا کیفیت با هم متفاوت هستند قضایای متقابل می گویند.

کمیّت  سور  کم/ کیفیت  رابطه  نسبت نسبت

çêê � آن ها سه تای  در  که  دارد  حالت  چǁار  تقابل   né~ نهءǈƅĴ
نسبت متفاوت است )تضاد، تناقض و داخل تحت تضاد(

çê6 � متقابل قضایای  در  نسبت  هم  و  سور  هم  اگر   nç~ نهءǈƅĴ
متفاوت باشد با رابطهء تناقƓ روبه رو هستیم و اگر سور یکسان باشد )کلی 

باشد( و نسبت متفاوت باشد با رابطهء تƕا® روبه رو هستیم.

çêì � متناقض بعضی الف ب هر الف ب است. )صادق(   n3~ نهءǈƅĴ
نیست. )کاذب(

çêí � در تناقض کیفیت و کمیّت تغییر می کند و از  n3~ نهءǈƅĴ
صدق یک طر« به کذب طر« دیگر می رسیم.

çêî � .یه با تغییر کیفیت، متناقض می شوندƑŽقضایای ش  næ~ نهءǈƅĴ
)دقت کنید که قضایای شƑŽیه سور ندارند که تغییر کند.(

ç6å � ابت می ماند و تنهاŰ »در رابطهء تداخل »نسبت  n3~ نهءǈƅĴ
سور تغییر می کند. در عکس مستوی نیز »نسبت« Űابت می ماند.

ç6æ � در رابطهء تناقض، اجتماع و ارتفاع محال است؛  nç~ نهءǈƅĴ
یعنی ممکن نیست متناقضین هم زمان صادق یا کاذب باشند.

ç6ç � اجتماع محال و ارتفاع ممکن« بدین معناست«  n3~ نهءǈƅĴ
که هر دو با هم نمی توانند صادق باشند؛ اما ممکن است هر دو کاذب باشند.

ç63 � جای یعنی  است؛  تقابل  انواع  از  یکی  تناقض   nç~ نهءǈƅĴ
موضوع و محمول نباید عوµ شود در حالی که در مثال ذکرشده جای 

موضوع و محمول عوµ شده است.

ç6é � با نسبت رابطهء تضاد تنها میان دو قضیهء کلی   n3~ نهءǈƅĴ
متفاوت برقرار است و میان دو قضیهء جزئی نمی توان رابطهء تضاد برقرار کرد.

ç6ê �.متضاد هیچ الف ب نیست هر الف ب است.  né~ نهءǈƅĴ
متناقض بعضی الف ب نیست. هر الف ب است.
متداخل بعضی الف ب است. هر الف ب است.

 دقت کنید در روابط تقابل جای موضوع و محمول نباید عوµ شود.

ç66 � در رابطهء تداخل از صدق قضیهء کلی به صدق  næ~ نهءǈƅĴ
قضیهء جزئی می رسیم و از کذب قضیهء جزئی به کذب قضیهء کلی می رسیم.

ç6ì � در رابطهء تضاد و تناقض به  صورت قطعی می توان  n3~ نهءǈƅĴ
از صدق یک طر« به کذب طر« مقابل رسید.

çêå �næ~ نهءǈƅĴ �æ~ نهءǈƅĴ �

çêæ �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

çêç �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

çê3 �næ~ نهءǈƅĴ �~ نهءǈƅĴ �

çêé �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

çêê �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

çê6 �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

çêì �n3~ نهءǈƅĴ �~ نهءǈƅĴ �

çêí �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

çêî �næ~ نهءǈƅĴ �~ نهءǈƅĴ �

ç6å �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ç6æ �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ç6ç �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ç63 �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ç6é �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ç6ê �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �
متناقض

ç66 �næ~ نهءǈƅĴ �æ~ نهءǈƅĴ �

ç6ì �n3~ نهءǈƅĴ �~ نهءǈƅĴ �



æì3

ç6í - تناقض هر الف  هر الف بعضی الف ب نیست. )صادق(   «ç~ نهءǈƅĴ
ب است. )کاذب(

)ƏیŽبعضی الف ب نیست )صادق( تداخل هیچ الف ب نیست. )غیرقابل تش
در قضایای متداخل از صدق جزئی به نتیŵه ای نمی رسیم.

ç6î - در رابطهء تداخل از صدق کلی به صدق جزئی ǈƅĴنهء ~3» 
 «ƇکƠبر« بنابراین  می رسیم  کلی  کذب  به  جزئی  کذب  از  و  می رسیم 
کلی  صدق  به  لزوماً  جزئی  صدق  زیرا  است؛  آمده  اشتباه   è گزینهء  در 

نمی رسیم.

çìå - تناقض بعضی انسان ها دانشŵو نیستند. )صادق(   «é~ نهءǈƅĴ
هر انسانی دانشŵو است. )کاذب(

انسانی دانشŵو  تداخل هیچ  نیستند. )صادق(  انسان ها دانشŵو  بعضی 
)ƏیŽنیست. )غیرقابل تش

çìæ -.متناقض هر غیر » د است بعضی غیر » د نیست.  «é~ نهءǈƅĴ
متضاد متضاد ندارد؛ زیرا جزئی است. بعضی غیر » د نیست.

متداخل هیچ غیر » د نیست. بعضی غیر » د نیست.

çìç - در رابطهء تداخل سور دو قضیه متفاوت است و  «æ~ نهءǈƅĴ
نسبت یکسان؛ بنابراین سور یکی جزئی است و سور دیگری کلی.

çì3 - هنگامی که ادعایی کلی مطر¬ شود، یافتن یک  «ç~ نهءǈƅĴ
مثال نقض آن حکم کلی را باطل می کند در صورتی که با وجود پیداشدن 
استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، 

دچار مغالطهء »استثنای قابل چشم پوشی« شده ایم.

çìé - مثال یافتن  وجود  با  کلی  حکم  یک  بر  اصرار   «æ~ نهءǈƅĴ
نقض و استثنا را مغالطهء »استثنای قابل چشم پوشی« می گویند.

çìê - «é~ نهءǈƅĴ
به  تداخل  در  جزئی  قضیهء  کذب  از   :)æ( گزینهء   
کذب قضیهء کلی می رسیم./ گزینهء )ç(: در تضاد تنها از قضیهء صادق به 
کاذب می رسیم./ گزینهء )è(: اگر از صدق یک قضیه به کذب قضیهء دیگر 

برسیم رابطهء آن ها تناقض یا تضاد می باشد.

çì6 - با نسبت ®و‌قǉƕهء‌کلی  میان  تنها  روابط تضاد  ǈƅĴنهء ~3» 
متفاوت برقرار است؛ بنابراین در تضاد دامنهء مƑادیق موضوع باید همه را 

در بر بگیرد.

çìì - در استثنایی  پیداشدن  وجود  با  که  صورتی  در   «ç~ نهءǈƅĴ
یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، دچار »مغالطهء 

استثنای قابل چشم پوشی« شده ایم.

çìí - «é~ نهءǈƅĴ

شرایط‌Ơک‌ƇمƉتوی
جای موضوع و محمول عوµ می شود.

صدق Űابت می ماند.
کیفیت Űابت می ماند.

در عکس مستوی ǐزم نیست سور Űابت بماند و عکس مستوی موجبهء 
کلی، موجبهء جزئی است.

çìî - در عکس مستوی از آن جا که از قضیه ای صادق  «æ~ نهءǈƅĴ
به عکس آن قضیه که از نƝر صدق همانند و مساوی آن قضیه است دست 

می یابیم، آن را قاعدŨ »عکس مستوی« می گوییم.

ç6íç6í-«ç~ نهءǈƅĴç~ نهءǈƅĴ

ç6î-«3~ نهءǈƅĴ

çìå -«é~ نهءǈƅĴ -~ نهءǈƅĴ -

çìæ -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

çìç -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

çì3 -«ç~ نهءǈƅĴ -ç~ نهءǈƅĴ -

çìé -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

çìê -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

çì6 -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

çìì -«ç~ نهءǈƅĴ -~ نهءǈƅĴ -

çìí -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

کیفیت Űابت می
در عکس مستوی ǐزم نیست سور Űابت بماند و عکس مستوی 

çìî -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

çíå - «é~ نهءǈƅĴ
Ơک‌ƇمƉتویاصل

هر الف ب است.
بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.
عکس مستوی ندارد.

çíæ -)صادق( نیست  خزان  دارای  درختی  هیچ   «ç~ نهءǈƅĴ
تناقض بعضی درخت ها دارای خزان هستند. )کاذب(

çíç - در تضاد سور هر دو قضیه کلی است؛ بنابراین ǈƅĴنهء ~3» 
تغییری در کمیّت وجود ندارد.

çí3 - هرگاه شرایط صحّت عکس مستوی به درستی  «é~ نهءǈƅĴ
برای   )é( گزینهء  در  می شویم.  انعکاس  ایهام  مغالطهء  دچار  نشود  رعایت 
سالبهء  زیرا  می باشد؛  اشتباه  که  است  آمده  مستوی  عکس  جزئی  سالبهء 

جزئی عکس مستوی ندارد.

çíé - اگر موجبهء کلی را به موجبهء کلی عکس کنیم ǈƅĴنهء ~3» 
و یا برای سالبهء جزئی عکس ǐزم الƑدق در نƝر بگیریم، دچار »مغالطهء 
ایهام انعکاس« می شویم. در قضیهء »بعضی جانوران مهره دار نیستند« برای 
سالبهء جزئی، عکس ǐزم الƑدق در نƝر گرفته ایم، پس دچار مغالطهء ایهام 
انعکاس شده ایم. تناقض قضیهء »بعضی جانوران مهر ه دار نیستند« )سالبهء 

جزئی( می شود »هر جانوری مهره دار است« )موجبهء کلی(

çíê - عبارت چشم پوشی«  قابل  »استثنای  مغالطهء   «ç~ نهءǈƅĴ
است از این که: هنگامی که ادعایی کلی مطر¬ می شود یافتن یک مثال 
نقض آن حکم کلی را باطل می کند و در صورتی که با وجود پیدا شدن 
اصرار کنیم،  بودن حکم  بر کلی  استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان 
دچار مغالطهء »استثنای قابل چشم پوشی« شده ایم. اگر موجبهء کلی را به 
موجبهء کلی عکس کنیم دچار مغالطهء ایهام انعکاس شده ایم و نه مغالطهء 

استثنای قابل چشم پوشی.

çí6 - دق ندارد وƑزم الǐ هء‌جزئی عکس مستویŧسال  «æ~ نهءǈƅĴ
عکس مستوی موجبهء کلی، موجبهء جزئی است.

çíì - «3~ نهءǈƅĴ
 وقتی گفته می شود »نقیضÊ عکس« را به  دست آورید؛ یعنی ابتدا 
قضیه را عکس مستوی نمایید و سپس قضیهء عکس شده را متناقض نمایید.
تناقض هیچ ب  عکس مستوی بعضی ب الف است. بعضی الف ب است.

الف نیست.

çíí - «æ~ نهءǈƅĴ
 »متناقض متضاد« یعنی ابتدا قضیه را متضاد نموده و سپس قضیهء 

متضادشده را متناقض نمایید.
تضاد هر غیر » غیر د است. )کاذب(  هیچ غیر » غیر د نیست. )صادق( 

متناقض بعضی غیر » غیر د نیست )صادق(

çíî - موجبهء و  کلی  موجبهء  قضیهء  مستوی  عکس   «é~ نهءǈƅĴ
جزئی به  صورت موجبهء جزئی می باشد.

عکس مستوی بغضی غیر » ب است. هر ب غیر » است.
عکس مستوی بعضی غیر » ب است. بعضی ب غیر » است.

çíåçíå - -««é~ نهءǈƅĴé~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ - -é~ نهءǈƅĴ -

çíæ -«ç~ نهءǈƅĴ -ç~ نهءǈƅĴ -

çíç -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

çí3 -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

çíé -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

çíê -«ç~ نهءǈƅĴ -ç~ نهءǈƅĴ -

çí6 -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

çíì -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

çíí -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

çíî -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -



æìé

çîå - «3~ نهءǈƅĴ
عبارت ذکرشده در گزینهء )è( عکس مستوی قضیهء صورت سśال نیست؛ 

زیرا عکس مستوی قضیهء موجبهء کلی، موجبهء جزئی است.
)صادق(  تلاشگرند.  دانشŵویان  همهء   :)æ( گزینهء  )صادق(   تلاشگرند.  دانشŵویان  همهء   :)æ( گزینهء   
تداخل بعضی دانشŵویان تلاشگرند. )صادق(/ گزینهء )ç(: همهء دانشŵویان 

تلاشگرند. )صادق( عکس مستوی بعضی تلاشگران دانشŵو هستند./ گزینهء 
تضاد هیچ دانشŵویی تلاشگر نیست.  (é(: همهء دانشŵویان تلاشگرند. 

çîæ - بعضی عکس مستوی  الف غیر » است.  بعضی   «æ~ نهءǈƅĴ
عکس مستوی هیچ  نقیض هیچ غیر » الف نیست.  غیر » الف است. 

الف غیر » نیست.

çîç -.عکس مستوی موجبهء جزئی، موجبهء جزئی می باشد  «é~ نهءǈƅĴ
 گزینه )æ(: ایهام انعکاس است؛ زیرا سالبهء جزئی 
زیرا عکس موجبهء کلی،  است؛  انعکاس  ایهام   :)ç( ندارد./ گزینهء  عکس 
زیرا عکس سالبهء  انعکاس است؛  ایهام   :)è( موجبهء جزئی است./ گزینهء

کلی، سالبهء کلی است.

çî3 - ،در صورتی که در جابه جا  کردن اجزای قضیه  «æ~ نهءǈƅĴ
ایهام  »مغالطهء  دچار  نکنیم،  رعایت  درستی  به   را  مستوی  عکس   Ũقاعد

انعکاس« می شویم.

çîé - اگر سالبهء جزئی را عکس مستوی نماییم دچار ǈƅĴنهء ~3» 
مغالطهء ایهام انعکاس شده ایم.

çîê - عکس مستوی آبزی است. )صادق(  هر نهنگی   «æ~ نهءǈƅĴ
تناقض هیچ آبزی نهنĳ نیست.  بعضی آبزیان نهنĳ هستند. )صادق( 
و  نمایید  مستوی  عکس  را  قضیه  ابتدا  یعنی  عکس«،  »نقیض  )کاذب( 

سپس قضیهء عکس شده را نقیض کنید.

çî6 - ال نگفته کدام قضیه عکسśدقت کنید صورت س  «é~ نهءǈƅĴ
عکس  چهارگانه  محƑورات  از  کدام یک  است  گفته  بلکه  ندارد  مستوی 
مستوی هیچ قضیه ای نیست که براساس جدول عکس مستوی پاسŻ موجŧهء‌
کلی و سالŧهء‌جزئی است؛ زیرا این دو عکس هیچ قضیه ای نŽواهند بود.

çîì - اگر عکس قضیه ای »هیچ » غیر د نیست.« باشد ǈƅĴنهء ~3» 
قضیهء اصلی »هیچ غیر د » نیست.« می باشد. اگر قضیهء عکس شده صادق 

باشد قضیهء اصلی نیز صادق بوده است.
تناقض بعضی غیر د » است. )کاذب(  هیچ غیر د » نیست. )صادق( 

تداخل هر غیر د » است. )کاذب(

çîí - عکس مستوی هستند. حیوان  اسť ها  بعضی   «é~ نهءǈƅĴ
بعضی حیوان ها اسť هستند.

عکس مستوی هیچ حیوانی درخت نیست. هیچ درختی حیوان نیست.
عکس مستوی عکس مستوی ندارد. بعضی انسان ها خو³ خط نیستند.

çîî - «é~ نهءǈƅĴ
تضاد  اجتماع محال و ارتفاع ممکن./ تناقض  اجتماع و ارتفاع محال است.

3åå - حالت سه  در  که  دارد  حالت  چǁار  تقابل   «é~ نهءǈƅĴ
)تناقض، تضاد و تداخل تحت تضاد( نسبت متفاوت است و در ®و حالت 

سور متفاوت است. )تداخل، تناقض(

3åæ -.دق نداردƑزم الǐ سالبهء جزئی عکس مستوی  «é~ نهءǈƅĴ
عکس مستوی موجبهء کلی  موجبهء جزئی/ عکس مستوی سالبهء کلی 

 سالبهء کلی

çîå-«3~ نهءǈƅĴ

çîæ-«æ~ نهءǈƅĴ

çîç-«é~ نهءǈƅĴ

çî3-«æ~ نهءǈƅĴ

çîé-«3~ نهءǈƅĴ

çîê-«æ~ نهءǈƅĴ

çî6-«é~ نهءǈƅĴ

çîì-«3~ نهءǈƅĴ

çîí-«é~ نهءǈƅĴ

çîî-«é~ نهءǈƅĴ

3åå -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

3åæ -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

3åç - وقتی عکس مستوی گاهی درست باشد و گاهی  «ç~ نهءǈƅĴ
نادرست؛ یعنی این قضیه عکس مستوی که همیشه صادق باشد ندارد؛ 

بنابراین عکس مستوی ǐزم الƑدق ندارد.

3å3 - «æ~ نهءǈƅĴ
تضاد  از صدق به کذب می رسیم )اجتماع محال و ارتفاع ممکن(

صدق  به  هم  کذب  از  یعنی  برعکس  و  کذب  به  صدق  از  تناقض  
می رسیم )اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.(

تداخل  از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به کذب کلی 
می رسیم. )و نه برعکس(

3åé -عکس مستوی )صادق(  است.  ب  غیر  الف  هر   «é~ نهءǈƅĴ
بعضی غیر ب الف است. )صادق(

تناقض هیچ غیر ب الف نیست. )کاذب( بعضی غیر ب الف است )صادق( 
تداخل بعضی الف غیر ب است. )صادق( هر الف غیر ب است. )صادق( 

3åê - تداخل هیچ الف بعضی الف ب نیست. )کاذب(   «é~ نهءǈƅĴ
عکس مستوی  تناقض بعضی الف ب است. )صادق(  ب نیست. )کاذب( 

بعضی ب الف است. )صادق(

3å6 - عکس مستوی بعضی ب الف هر الف ب است.   «ç~ نهءǈƅĴ
نقیض هیچ ب الف نیست. است. 

3åì - قضیه ای که عکس مستوی ندارد سالبهء جزئی ǈƅĴنهء ~3» 
تداخل هیچ  است. مانند »بعضی الف ب نیست« بعضی الف ب نیست. 

الف ب نیست.

3åí - باشد، خود کلی  موجبهء  قضیه ای  متضاد  وقتی   «é~ نهءǈƅĴ
آن قضیه سالبهء کلی است و اگر نقیض قضیه ای سالبهء کلی باشد، خود آن 

قضیه موجبهء جزئی بوده است.
در واقƟ سیر تغییرات بدین صورت است:

تضاد موجبهء کلی تناقض سالبهء کلی  موجبهء جزئی 
ǸƇا Šیƌƣ

3åî - سالبهء جزئی عکس نیست   الف ب  بعضی   «æ~ نهءǈƅĴ
)ƏیŽمستوی ندارد  بعضی ب الف نیست )غیر قابل تش

)ƏیŽتداخل  هیچ الف ب نیست )غیر قابل تش بعضی الف ب نیست )صادق(  

3æå - قضیه ای هیچ  ǐزم الƑدق  مستوی  عکس   «é~ نهءǈƅĴ
د   « »هر  دلیل  همین  به  بود.  نŽواهد  »سالبهء جزئی«  یا  کلی«  »موجبهء  

است« نمی تواند عکس مستوی هیچ قضیه ای باشد.

3ææ - «æ~ نهءǈƅĴ
عکس مستوی بعضی الف ب است. هر ب الف است. 

تناقض بعضی غیر الف ب است. هیچ غیر الف ب نیست. 
تداخل بعضی الف ب است. هر الف ب است. 

 

 

 

3åç -«ç~ نهءǈƅĴ -ç~ نهءǈƅĴ -

3å3 -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

3åé -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

3åê -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -
تناقض

3å6 -«ç~ نهءǈƅĴ -ç~ نهءǈƅĴ -

3åì -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

3åí -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

3åî -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

3æå -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

3ææ -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -
عکس مستوی



æîç

 

 

 

 

 

  

ìíæ � ،اخلاقی را با آموز³ تقویت کرد àمی توان در  n3~ نهءǈƅĴ
اما داشتن چنین درکی از مشƑŽات انسان است. یعنی هر انسانی چنین 

درکی دارد، حتی اگر در این مورد آموز³ ندیده باشد.

ìíç � براساس )ç( درست است. گزینهء )è( فقط گزینهء  n3~ نهءǈƅĴ
نƝر  برخی دیگر)مثل  براساس  و  است  اخلاقی درست  نƝریه های  برخی 

فیلسوفان طبیعت گرا یا حتی ارسطو( درست نیست.

ìí3 � نیز درست )ç( درست است. گزینهء )æ( گزینهء  n3~ نهءǈƅĴ
است، چون رفƟ نیازهای طبیعی مبنای مشترà افعال ما و حیوانات است. 
گزینهء )é( درست است، چون فعل اخلاقی، آن فعلی است که بتواند خوب 
افلاطون،  دیدگاه  براساس  چون  است،  نادرست   )è( گزینهء  باشد.  بد  یا 
ارسطو و فیلسوفان مسلمان، افعال طبیعی اگر تحت هدایت عقل باشند، 

ارز³ اخلاقی دارند.

ìíé �.است ťغض Ũاین گزینه بیانگر یکی از کارهای قو  næ~ نهءǈƅĴ

ìíê � شهوت قوه ای است که انسان را به سوی امیالش  næ~ نهءǈƅĴ
فرامی خواند و اگر توسط عقل کنترل شود خویشتنداری پیشه می کند.

ìí6 �.اصی ارسطو از عدالت استƑتفسیر اخت ،)æ( گزینهء  n3~ نهءǈƅĴ

ìíì � ،اعت را صفت شهوت دانستهŵش ،)æ( در گزینهء  nç~ نهءǈƅĴ
در گزینهء )è(، عدالت را صفت قوŨ غضť و در گزینهء )é( عدالت را معیار 
افلاطون  نƝر  از  سعادت  معیار  نادرست اند.  سه  هر  که  دانسته  سعادت 

برخورداری از هر چهار صفت اخلاقی است.

ìíí � به ťغض Ũعقل به حکمت، کنترل قو Ũکنترل قو  nç~ نهءǈƅĴ
شŵاعت و کنترل قوŨ شهوت به خویشتنداری می رسد.

ìíî � درست نیست چون معیار سعادت میان )æ( گزینهء  nç~ نهءǈƅĴ
تما¿ انسان ها مشترà است نه اکثر آن ها. گزینهء )è( درست نیست چون معیار 
سعادت رسیدن به فضایل چهارگانه است و دو مورد از آن ها کافی نیست.

ìîå � افلاطون اخلاقی  دیدگاه  به  ارسطو  دیدگاه    né~ نهءǈƅĴ
پس  پذیرفتند؛  تŰřیر  ارسطو  از  هم  مسلمان  فیلسوفان  و  بود  نزدیک 
ابن سینا و فارابی که از فیلسوفان مسلمان هستند به صورت باواسطه از 

افلاطون اŰر پذیرفته اند.

ìíæ �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ìíç �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ìí3 �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ìíé �næ~ نهءǈƅĴ �æ~ نهءǈƅĴ �

ìíê �næ~ نهءǈƅĴ �æ~ نهءǈƅĴ �

ìí6 �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ìíì �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìíí �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìíî �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìîå �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

ìîæ � افرا¶ و تفریط است و به µعقل هم در معر Ũقو  nç~ نهءǈƅĴ
 ťشهوت و غض Ũفقط به دو قو )è( و )æ( اعتدال احتیا» دارد. گزینه های

توجه نشان داده اند.

ìîç � کنترل به  قادر  شرطی  به  عقل  ارسطو  نƝر  از   nç~ نهءǈƅĴ
دیگر قوا خواهد بود که رشد کرده و به درجاتی از معرفت دست یابد.

ìî3 � Żدیگر گزینه ها درست هستند. پاس Êش اولŽب  n3~ نهءǈƅĴ
بŽش دوم سśال نیز رسیدن به رشد و درجاتی از معرفت است.

ìîé �.است ťجربزه افرا¶ در عقل و تهور افرا¶ در غض  nç~ نهءǈƅĴ

ìîê � در تفریط  خمودی  و  شهوت  در  افرا¶  شره   né~ نهءǈƅĴ
شهوت است.

ìî6 � ،تفریط در عقل سفاهت، افرا¶ در شهوت شره  n3~ نهءǈƅĴ
افرا¶ در غضť تهور و افرا¶ در عقل، جربزه است.

ìîì � وجدان با  عمل  مطابقت  اخلاق،  معیار  وقتی   næ~ نهءǈƅĴ
اخلاقی باشد، پس وجدان اخلاقی مبنای معیار اخلاق است.

ìîí � کنید عمل  قاعده ای  طبق  »بر  می گوید:  کانت   nç~ نهءǈƅĴ
که بتوانید اراده کنید که قاعدŨ مزبور قانون کلی و عمومی شود.«

ìîî � چون بزرگی   Ɵمناف حتی  است  معتقد  کانت   né~ نهءǈƅĴ
سعادت هم معیار فعل اخلاقی نیست؛ اما دیگر فیلسوفان سعادت را به 

عنوان منفعتی می شناسند که تضادی با اخلاقی بودن عمل ندارد.

íåå � رفتار را  اخلاقی  فعل  ریشهء  طبیعت گرایان   né~ نهءǈƅĴ
طبیعی، منافƟ طبیعی و زندگی اجتماعی می دانند. 

íåæ � ƛحف برای  اخلاق  مراعات  طبیعت گرایان  نزد   n3~ نهءǈƅĴ
زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

íåç � این جمله از هابز است، اما می تواند مورد قبول کانت  né~ نهءǈƅĴ
هم باشد، چون با قاعده ای که او برای فعل اخلاقی بیان می کند هماهنĳ است.

íå3 � شناخت فضایل Ɵر فیلسوفان مسلمان، منبƝاز ن  næ~ نهءǈƅĴ
اخلاقی، عقل عملی است.

íåé � نادرست اند چون خوب بودن )ç( و )æ( گزینه های  n3~ نهءǈƅĴ
فضایل و گریز از رذایل نه فقط برای افراد باوجدان و با ایمان، بلکه برای 
زیرا فلاسفهء  است؛  نادرست  نیز   )é( و گزینهء  است  انسان ها صادق  تمام 
عقل. نه  می دانند  رذیلت ها  و  فضیلت ها  منبƟ شناخت  را  عقل  مسلمان 

íåê � چون است،  نادرست   )ç( و   )æ( گزینه های   né~ نهءǈƅĴ
شناخت فضایل تنها یکی از شرو¶ کسť فضیلت است و نه شر¶ کافی.

گزینهء )ç( نادرست است، چون شناخت عقلانی به تنهایی نفس را برای 
دست کشیدن از فواید مادی قانƟ نمی کند.

گزینهء )è( با هیچ جای کتاب درسی مطابق نیست و گزینهء )é( مطابق 
است با صفحهء ìì کتاب درسی.

íå6 � نادرست است چون بنابر متن کتاب )æ( گزینهء  n3~ نهءǈƅĴ
نه  می کند  کمک  فضایل  به  عمل  برای  تشویق  به  پادا³   Ɵوض با  خدا 
معنای  به  است چون کمک خداوند  نادرست   )ç( گزینهء  آن ها.  شناخت 

قطعی بودن کسť فضایل نیست وگرنه اختیار انسان نقض می شود.

íåì � او در جمهوری، قوانین، پروتاگوراس، گرگیاس  n3~ نهءǈƅĴ
به دیدگاه های اخلاقی ا³ پرداخت.

ìîæ �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìîç �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìî3 �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ìîé �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìîê �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

ìî6 �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

ìîì �næ~ نهءǈƅĴ �æ~ نهءǈƅĴ �

ìîí �nç~ نهءǈƅĴ �ç~ نهءǈƅĴ �

ìîî �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

íåå �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

íåæ �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

íåç �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

íå3 �næ~ نهءǈƅĴ �æ~ نهءǈƅĴ �

íåé �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

íåê �né~ نهءǈƅĴ �é~ نهءǈƅĴ �

íå6 �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �

íåì �n3~ نهءǈƅĴ �3~ نهءǈƅĴ �



æî3æî3

íåí - ستین کتابŽر ارسطو، نŰاخلاق نیکوماخوس ا  «ç~ نهءǈƅĴ
مستقل اخلاقی است.

íåî - عقل نقد  کانت:  اخلاق  فلسفهء  مهم  کتاب های   «æ~ نهءǈƅĴ
عملی، بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق

کتاب های کم اهمیت تر³: عناصر مابعد الطبیعی، نƝریهء حقوق و فضیلت.

íæå - به فیلسوفان مسلمان ذیل مبحů عقل عملی   «é~ نهءǈƅĴ
مسائل فلسفهء اخلاق می پردازند.

íææ - در که  است  آن  اخلاقی  فعل  افلاطون  نƝر  از   «æ~ نهءǈƅĴ
راستای سعادت بشر باشد، از نƝر ارسطو آن  که رعایت اعتدال کرده باشد، 
از نƝر کانت آن که به اطاعت از وجدان انŵام گرفته باشد و از نƝر هابز آن 

که در راستای حفƛ منافƟ افراد باشد. 

íæç - ،اگر به درخت علم یا دانش توجه داشته باشید  «æ~ نهءǈƅĴ
مشƏŽ است که فلسفه، ریشهء این درخت است و علوم شاخه های آن، 
لذا اگر در برخی تعابیر »دانش فلسفه« را به کار می برند، نباید به این معنا 

باشد که فلسفه نیز یکی از شاخه های درخت علم است.

 گزینهء )ç(: نادرست است، چرا که موضوع فلسفهء 

عملی، بنیاد مابعدالطبیعهء اخلاق

کتابهای کماهمیتتر³: عناصر مابعدالطبیعی، نƝریهء حقوق و فضیلت.

به  فیلسوفان مسلمان ذیل مبحů عقل عملی 
مسائل فلسفهء اخلاق میپردازند.

در  که  است  آن  اخلاقی  فعل  افلاطون  نƝر  از 
آنراستای سعادت بشر باشد، از نƝر ارسطو آنراستای سعادت بشر باشد، از نƝر ارسطو آن که رعایت اعتدال کرده باشد، 
از نƝر کانت آن که به اطاعت از وجدان انŵام گرفته باشد و از نƝر هابز آن 

که در راستای حفƛ منافƟ افراد باشد. 

اگر به درخت علم یا دانش توجه داشته باشید، 
مشƏŽ است که فلسفه، ریشهء این درخت است و علوم شاخههای آن، 
میلذا اگر در برخی تعابیر »دانش فلسفه« را به کار میلذا اگر در برخی تعابیر »دانش فلسفه« را به کار میبرند، نباید به این معنا 

باشد که فلسفه نیز یکی از شاخههای درخت علم است.

 گزینهء )ç(: نادرست است، چرا که موضوع فلسفهء 
، خود وجود است و بŽش مشترà موضوع تمام دانش ها را تشکیل  Ùاولی
تغذیه می کند./  را  علم  تمام شاخه های  ریشه،  می دهد. وجود، همīون 
عقلی  فلسفه،  همīون  ریاضی  دانش  رو³  است،  نادرست   :)è( گزینهء 
دانش ها  از  یکی  فلسفه  است، چون  نادرست   :)é( گزینهء  است./  محض 
محسوب نمی شود؛ هر چند گاهی واŨÞ »دانش« به معنایی عام بر آن هم 
 ŨÞاطلاق شود. در صورتی فلسفه یکی از دانش ها به حساب می آید که وا

»دانش« به معنای خا´ بر آن اطلاق شده باشد.

íæ3 - ،است درست   :)æ( گزینهء    «ç~ نهءǈƅĴ
تŵربی هم  علوم  به  علوم می پردازد،  تمام  مبانی  به  فلسفهء مضا«  چون 
ریاضیات  محض،  عقلی  و  غیرتŵربی  علم  تنها  )توجه:  پرداخت.  خواهد 
میان  موضوع  این  و  می پردازد  وجود  خود  به  چون   Ùاولی فلسفهء  است(. 
تمام موجودات مشترà است، به احکام و قوانین تمام موجودات خواهد 
 Ùاز این جهت نادرست است که موضوع فلسفهء اولی :)ç( پرداخت./ گزینهء
احکام وجود یا وجود مشترà است نه وجود خا´./ گزینهء )è(: درست 
از  اولیÙ و چه فلسفهء مضا«،  است، زیرا فلسفه به طور کلی، چه فلسفهء 
رو³ عقلی محض بهره می برد./ گزینهء )é(: درست است، چون فلسفهء 
مضا« شاخهء درخت فلسفه و تنهء درخت دانش است؛ فلسفهء اولیÙ نیز در 

هر دو درختÊ فلسفه و دانش، در جایگاه ریشه قرار می گیرد.

íæé - ال را براساس آگاهی از نکات درس سومśاین س  æ«3~ نهءǈƅĴ
 ůداد. در درس هشتم خواندیم که مباح Żو هشتم کتاب می توان پاس
معرفت شناسی از زمان این دو فیلسو« آغاز شد و مبنای پذیر³ یا نفی 
وجود واقعی حرکت قرار گرفت و با آغاز دوران مدرن، دوباره و به صورت 
گسترده تر به آن توجه شد. درس سوم نیز می گفت اندیشهء رایų یونانیان پیش 
از فلاسفهء اولیه اسطوره ای بوده است. تنها بŽشی از گزینه ها که نادرست 

�æ شاید این تست ابتدا کمی عŵیť به نƝرتان برسد. گزینه های )æ( و )é( دقیقاً مثل 
متن کتاب نیستند، اما مفهومی مŽالف آن ها را هم نمی توان از کتاب برداشت کرد. حتی 
می توان مضمونی مشابه این دو گزینه را نیز در متن کتاب یافت؛ اما گزینهء )è( به صورت 
قطعی غلط است. طراحی چنین تست هایی در کنکورهای قبلی در درس فلسفه بی سابقه 
نبوده است. یعنی یک یا چند گزینه صراحتاً با توجه به متن کتاب غلط نیستند )اگرچه 
اما یک گزینه قطعاً غلط است و  در متن کتاب نیامده(،  صحیŷ بودن آن ها هم مستقیماً 

پاسŻ موردنƝر تست، همین گزینه است.

íåí-«ç~ نهءǈƅĴ

íåî-«æ~ نهءǈƅĴ

íæå -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

íææ -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

íæç -«æ~ نهءǈƅĴ -æ~ نهءǈƅĴ -

íæ3 -«ç~ نهءǈƅĴ -ç~ نهءǈƅĴ -

íæé -æ«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

است، آن بŽشی است که در گزینهء سوم، اهمیت پارمنیدس در تمایز نهادن 
میان بودن و شدن را به سقرا¶ نسبت می دهد، در حالی که این دیدگاهی 
است که افلاطون و ارسطو و برخی فیلسوفان بعد از آن ها بیان کرده اند.

íæê - ،است درست   :)æ( گزینهء    «é~ نهءǈƅĴ
 Ɵامر واق Żباور و شناخت است، اما واقعیت از سن Żچون حقیقت از سن
موجود. حیرت فلسفی نیز برای فیلسو« یک نشانهء قطعی است، اما اگر 
حیرت به طور کلی آمده بود، دیگر یک نشانهء قطعی محسوب نمی شد./ 
گزینهء )ç(: صحیŷ است، زیرا حقیقت فلسفی را باید به کمک فلسفه به 
دست آورد و فلسفه نیز یک تفکر عقلی است. معنای حیرت فلسفی نیز 
درà اهمیت یک مسšله است که می تواند با غافل نبودن از اهمیت یک 
مسšله و توجه به آن یکی باشد./ گزینهء )è(: به این دلیل صحیŷ است 
که حقیقت وقتی حقیقت است که با واقعیت منطبق باشد، حیرت فلسفی 
باشد./  گرفته  تعلق  اساسی  به مسائل  که  ندارد جز درکی  منشřیی   نیز 
گزینهء )é(: نادرست است، چرا که تحمل حقیقت برای کسی که در بند 
گزینه  این  دوم  بŽش  البته  ناممکن.  نه  است  بسیار دشوار  است  عادات 
صحیŷ است، چون برخی از معانی »حیرت« اصلاً فلسفی نبوده، و برای 

کسانی که اهل تفکر فلسفی نیستند هم ر­ می دهد.

íæ6 - ،است نادرست   :)æ( گزینهء    «é~ نهءǈƅĴ
مبارزه  فعالیت سوفسطائیان  از  ناشی  بی فضیلتی  و  با شکاکیت  او  چون 
کرد نه با اندیشهء خرافی یا اسطوره ای. اندیشه های اسطوره ای متعلق به 
دوران قبل از فیلسوفان پیش سقراطی است./ گزینهء )ç(: نادرست نیست، 
 Êťمناس Żنمی تواند پاس ،)é( اما کامل هم نیست و در مقایسه با گزینهء
این سśال باشد. این گزینه کامل نیست چون سقرا¶ براساس رسالتی که 
احساس می کرد هم با تهیدستان و هم با Űروتمندان همنشینی می کرد 
که  است  نادرست  این جهت  از   :)è( گزینهء  کند./  راهنمایی  را  آن ها  تا 
این نکته تřکید می کرد که ما جاهلیم و تنها خدا دانا است،  بر  سقرا¶ 
 Ɵموض بیانگر  دانایی  از  یřس  داشت،  دانایی  انتƝار  نباید  نمی گفت  اما 
سوفسطائیان است نه سقرا¶./ گزینهء )é(: به طور کامل صحیŷ است، او 
مرá را بر آلوده شدن به بدی ها ترجیŷ داد و بعد از دفاع شرافتمندانه از 

خود، مرá را پذیرفت.

íæì - اهر هر دوƜ هر چند در ťو مرک جهل ساده  ǈƅĴنهء ~3»  
»جهل« هستند، اما در واقƟ، یکی از آن ها دانایی است. اگر به تعریف دقیق 
جهل ساده دقت شود به این صورت خواهد بود: »می دانم که نمی دانم«، 
همان  نمی دانم«،  که  »نمی دانم  و  نمی دانم«  که  »می دانم  نسبت  اکنون 
تمام  ریشهء  سقرا¶،  نƝر  به  تباین.  یعنی  است،  نادانی  و  دانایی  نسبت 
جهل  واقعی،  جهالت  تنها  که  می دانیم  چون  اما  است،  جهالت  بدی ها 
مرکť است و تنها دانش واقعی، جهل ساده، پاسŻ دقیق گزینهء )è( است.

íæí - ،است  ŷصحی  :)æ( گزینهء    «é~ نهءǈƅĴ
چون شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن، اما شناخت تŵربی، خود 
نوعی شناخت و دانستن است./ گزینهء )ç(: صحیŷ است، زیرا شک مطلق 
مستلزم تناقض است و تحقق تناقض هرگز به صورت واقعی ممکن نیست. 
پس هیچ  کس نمی تواند واقعاً آن را پذیرفته باشد. شناخت تŵربی نیز بر 
اصول عقلی استوار است که اعتبار آن را در محدودŨ خاصی Űابت می کنند، 
ولی خود نمی تواند اعتبار³ را Űابت کند./ گزینهء )è(: درستی این گزینه 
و  شناخت  امکان  عدم  معنای  به  دقیقاً  مطلق،  شک  که  است  آن رو  از 

íæê -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

íæ6 -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -

íæì - «3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

íæí -«é~ نهءǈƅĴ -é~ نهءǈƅĴ -



æîé

تƑدیق یک واقعیت است، و شناخت تŵربی چون به معنای تƑدیق برخی 
واقعیات و امور است و به معنای اعلام بطلان شک مطلق است./ گزینهء 
(é(: نادرستی این گزینه از این جهت است که اگر قرار باشد وجود اشتباه 
را بپذیریم و آن را مانعی برای شناخت به حساب بیاوریم، ابتدا باید بتوانیم 
اشتباه و حقیقت را از یکدیگر تشŽیƏ بدهیم و این به معنای پذیرفتن 
 Ɵامکان شناخت است؛ بنابراین شک مطلق به وجود اشتباه به عنوان مان
امکان شناخت تمسک نمی کند. قسمت دوم گزینهء )é( صحیŷ می باشد 
می شود. منŵر  اشتباه  به  گاهی  و  نبوده  یقینی  تŵربی،  شناخت  چون 

íæî - است واسطه  با  شناخت  یک  تŵربی  شناخت   «é~ نهءǈƅĴ
 àربی یکی درŵت ابزارهای شناخت  است.  انسان ها  تمام  و در دسترس 
به یک   )é( و  )ç( اکنون گزینه های و دیگری درà عقلی.  حسی است 
شناخت باواسطه اشاره دارند، اما گزینهء )ç( چون شناخت تŵربی را به 

دانشمندان محدود کرده است، نادرست می باشد.

íçå -.است àحسی قابل در àبرخی از امور تنها با ادرا ǈƅĴنهء ~3» 

íçæ - را کنترل شده  شهوت  و   ťغض قوای  افلاطون  ǈƅĴنهء ~3» 
شŵاعت و خویشتن داری می خواند. ارسطو افرا¶ در این دو قوه را تهور و 

شره می خواند. جربزه، افرا¶ در قوŨ عقل است.

íçç - طبق این عبارت معلوم نیست حسن خوشحال  ǈƅĴنهء ~3» 
می شود یا کسی که حسن را می بیند، بنابراین با مغالطهء ابهام در عبارت 

مواجه هستیم.

íç3 - و ترمز   :)æ( گزینهء   

تƑدیق یک واقعیت است، و شناخت تŵربی چون به معنای تƑدیق برخی 
واقعیات و امور است و به معنای اعلام بطلان شک مطلق است./ گزینهء 
(é(: نادرستی این گزینه از این جهت است که اگر قرار باشد وجود اشتباه 
را بپذیریم و آن را مانعی برای شناخت به حساب بیاوریم، ابتدا باید بتوانیم 
اشتباه و حقیقت را از یکدیگر تشŽیƏ بدهیم و این به معنای پذیرفتن 
 Ɵامکان شناخت است؛ بنابراین شک مطلق به وجود اشتباه به عنوان مان
امکان شناخت تمسک نمیکند. قسمت دوم گزینهء )é( صحیŷ میباشد 
میشود. منŵر  اشتباه  به  گاهی  و  نبوده  یقینی  تŵربی،  شناخت  چون 

است  واسطه  با  شناخت  یک  تŵربی  شناخت 
 àربی یکی درŵت ابزارهای شناخت  است.  انسانها  تمام  و در دسترس 
به یک   )é( و  )ç( اکنون گزینههای و دیگری درà عقلی.  حسی است 
شناخت باواسطه اشاره دارند، اما گزینهء )ç( چون شناخت تŵربی را به 

دانشمندان محدود کرده است، نادرست میباشد.

است.برخی از امور تنها با ادراà حسی قابل درà است.برخی از امور تنها با ادراà حسی قابل درà است.

را  کنترلشده  شهوت  و   ťغض قوای  افلاطون 
میداری میداری میخواند. ارسطو افرا¶ در این دو قوه را تهور و  خویشتنشŵاعت و خویشتنشŵاعت و خویشتن

شره میخواند. جربزه، افرا¶ در قوŨ عقل است.

طبق این عبارت معلوم نیست حسن خوشحال 
یمیمیشود یا کسی که حسن را میبیند، بنابراین با مغالطهء ابهام در عبارت 

مواجه هستیم.

و  ترمز   :)æ( گزینهء   ǈƅĴنهء ~3»  
ماشین  تباین دارند؛ زیرا هیچ ترمزی ماشین نیست و هیچ ماشینی 
ترمز نیست./ گزینهء )ç(: حضرت موسی Ɏ و پیامبر ɭ  هیچ یک از 
نسť اربƟ را ندارند؛ زیرا نسبت اربƟ میان دو مفهوم کلی برقرار می شود، اما 
حضرت موسی Ɏ یک مفهوم جزئی است./ گزینهء )é(: کلاس و مدرسه  
تباین دارند؛ زیرا هیچ کلاسی مدرسه نیست و هیچ مدرسه ای کلاس نیست.

íçé - ها Ɵآمده است همهء مرب Ɵآن چه در تعریف مرب  «ç~ نهءǈƅĴ 
را در بر می گیرد )جامƟ است(، اما غیر از مربƟ اشکالی همīون لوزی و 

مستطیل را نیز در بر می گیرد.

 گزینهء )æ(: این تعریف محیط مثلů است نه خود 
مثلů، بنابراین تعریف بی ربط است./ گزینهء )è(: این تعریف محیط دایره 
است نه خود دایره، بنابراین تعریف بی ربط است./ گزینهء )é(: این تعریف 
مثلů متساوی اǐضلاع است و همهء انواع مثلů را در بر نمی گیرد؛ بنابراین 

جامƟ نیست.

íçê - اول قضیهء   :)æ( گزینهء    «é~ نهءǈƅĴ 
شƑŽیه است نه موجبهء جزئی º قضیهء سوم نیز شƑŽیه است./ گزینهء 
(ç(: قضیهء اول شƑŽیه است نه موجبهء جزئی و قضیهء سوم نیز شƑŽیه 
بلکه  نیست  جزئی  موجبهء  سوم  قضیهء   :)è( گزینهء  محƑوره/  نه  است 

شƑŽیه است.

íç6 - نقیض »هر »بعضی الف غیر » نیست« )کاذب(  «é~ نهءǈƅĴ 
عکس مستوی  الف غیر » است.« )صادق(/ هر الف غیر » است. )صادق(
بعضی غیر » الف است. )صادق(/ دقت کنید که در موجبهء کلی زمانی که 
عکس مستوی صورت می گیرد برای این که ǐزم الƑدق بماند باید تبدیل 
به موجبهء جزئی شود نه موجبهء کلی/ هر الف غیر » است. )صادق(  

 )ƏیŽهر غیر » الف است )غیرقابل تش

íæî-«é~ نهءǈƅĴ

íçå -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

íçæ -«3~ نهءǈƅĴ -3~ نهءǈƅĴ -

íçç -«3~ نهءǈƅĴ 

íç3 -«3~ نهءǈƅĴ 

íçé -«ç~ نهءǈƅĴ 

íçê -«é~ نهءǈƅĴ 

íç6 -«é~ نهءǈƅĴ 

íçì - هر متضاد  نیست.  عقاب  حشره ای  هیچ   ǈƅĴنهء ~3» 
تناقض برخی حشره ها عقاب نیستند. حشره ای عقاب است. 

íçí - در این صورت هر :)æ( نهء ~3»  گزینهءǈƅĴ 
دو مقدمه سالبه خواهد بود و معتبر نیست./ گزینهء )ç(: به دلیل جایگاه 
حد وسط قیاس شکل سوم صورت می گیرد نه شکل دوم./ گزینهء )é(: در 

این صورت هر دو مقدمه سالبه است و قیاس معتبر نیست.

íçî -.ن یا چشم دارد یا نابینا استĭبی  ǈƅĴنهء ~3» 

غیرقابل جمƟ در کذب )مانعǓ الŽلو( ¬
± ¬ +
+ ¬ -

ì
í
î

 

اگر دربارŨ طرفین یک قضیهء منفƑل بتوان گفت )نه هر دو و نه هیچ  کدام( 
این قضیه منفƑل حقیقی خواهد بود.

í3å - «ç~ نهءǈƅĴ 
برخورد با مسšله  حیرت  طر¬ سśال های اساسی 

)æ))ç))è)
تفکر در اندوخته ها  دریافت فلسفی

)é)

í3æ - متافیزیک یا مابعدالطبیعه با ماورا الطبیعه فرق  ǈƅĴنهء ~3» 
دارد، مابعدالطبیعه، همان هستی شناسی یعنی علم به وجود و احوال آن 
است و یک دانش به شمار می رود، ولی مراد از ماورا الطبیعه، مرتبه ای از 

عالم هستی است که ماورای طبیعت و جهان مادی است.

í3ç - از بسیاری   :)æ( گزینهء   ǈƅĴنهء ~3»  
مسائلی که برای فلاسفهء اولیه مطر¬ بوده امروز نیز مطر¬ است نه همهء 
آن مسائل/ گزینهء )ç(: تالس آب را بنیان همه چیز می دانست نه آتش/

گزینهء )é(: فیثاغورس از پایه گذاران ریاضیات و فلسفه بود.

í33 - تنومندی از غار ƏŽاگر در میان غارنشینان ش  ǈƅĴنهء ~3» 
 ųرن چنان  دهد  قرار  نور   µمعر در  کامل  طور  به  را  خود  و  آید  بیرون 
عƝیمی به او دست می دهد که نمی تواند هیچ یک از حقایق را مشاهده 

نماید زیرا چشمان او باید به تدریų به روشنایی خو بگیرد.

í3é - مهم عقلی Ũربی بر اساس چند قاعدŵشناخت ت  «é~ نهءǈƅĴ 
شکل می گیرد که برخی از آن ها عبارت اند از:   هر پدیده ای نیازمند 
 علت است و خود به خود پدید نمی آید.  هر پدیده ای علتی ویĭه دارد.

 طبیعت همواره یکسان عمل می کند.

í3ê - معتبر را  حسی  شناخت  »پارمنیدس«   «ç~ نهءǈƅĴ 
»سوفسطائیان«  بود.  حرکت  وجود  منکر  دلیل  همین  به  و  نمی دانست 
اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سśال بردند و حقیقت را امری یکسان 

نمی دانستند؛ زیرا نسبت به هر کس می تواند متفاوت باشد.
را شناخت  واقعیت  نمی توان  تŵربه  از طریق  معتقدند  »پراگماتیست ها« 
و می گویند هد« آن ها کشف واقعیت نیست، بلکه ما نیازمند باورهایی 

هستیم که سودمند باشد.

í36 - رفیت وƜ صدرایی اگرچه انسان ťاز دیدگاه مکت  «é~ نهءǈƅĴ 
استعداد بی نهایت دارد، اما این استعداد به معنای رسیدن حتمی وی به کماǐت 
نیست بلکه انسان به اختیار و ارادŨ خود این Ɯرفیت را به فعلیت می رساند.

íçìíçì -«3~ نهءǈƅĴ 3~ نهءǈƅĴ 

íçí -«3~ نهءǈƅĴ 

íçî -«3~ نهءǈƅĴ 

í3å -«ç~ نهءǈƅĴ 

í3æ -«3~ نهءǈƅĴ 

í3ç -«3~ نهءǈƅĴ 

í33 -«3~ نهءǈƅĴ 

í3é -«é~ نهءǈƅĴ 

í3ê -«ç~ نهءǈƅĴ 

í36 -«é~ نهءǈƅĴ 




